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شاھکار : 

عز بز نسین 
تر جمه : 

رصا همر اہ 


تهر ان - شاه آ پاد باساژٌ اقبال 
تلفن ۳۱۹۷۱۹ 


کن باس پکموط 


آ نجه درا ین کتاب می‌خو انید 
زن بھائەگھر ۳ ۲۳ 
آ ۵۵ پر کازو سس سس چپ 


کرت گر به بر اک ذن حامله 
تأمین مسکن ص ص 23 
نت ال دح یب و 
وقاحت هم حدی دارو چپ 
در بکر ور 
عاق ا د 


حروف الغماء ‏ سس ا 
هر کس خو بتز بدود بر نده‌اس سے م 


میز یك کازمند 
بارانآمد ابنطور شد سس مدا 


داستان صددلی سس ۷و 


سخنی کو اه ازز ندگی نو سندہ 


عز یز نسین‌دراواخرجنك‌جهانی اول‌در جز بره (هبلی) 
که‌از جزایر اعیان‌نشین ترکیه است بدنیاآ مد خیال تکنید 
بدرش‌جزء اعمانو اشراف بود و نوزاد راتوی فنداق مخملی 
بستند ! حیر پدر عزيزيك کارگر ساده‌شهرداری بودوبدلیل 
اینکه محل کارش‌دراین جزیره قرار داشت دريك گوشه‌ی 
أ نجاساکن بود. 

اسم‌نوزاد رانصرت گذاشتند انگار از روزاول اہن 
بچه‌لاغر ونحیف بخاطر كمك بەہدرومادرش ہا بدنبا گذالات. 
زیرا ۴ برادداو کی س از دیگری تاب تحمل گرسنگی 
رانیاوردند وفقطاین بکی‌ماند تابرنامه سنگینی راکه‌بر - 


عپده‌داشت | نجام‌دهد. 


4 عز بز نسین 

بااین‌که درفامیل‌اوحتی یکنفر پیدا نمیشد .کدسواد 
خواندن ونوشتن داشته باشد . تعجب‌میکنید اگر بشنوید 
(نصرت) هنوزده سالش تمام نشده بود که‌هوس نوسندگی 
بسر شس رد . 

اما از بخت بد تاخواست‌دست بقلم پیرداوراجزءبچه‌های 
فقیروبی سر برست به‌مدرسه شباندروزی نظام ,ر دند و کسی که 
می‌خواست نو سندہشود سر بازشد . 

درسال ۱۹۳۳ که‌قانون انتخاب اسم فامیلی‌در تر کیہ 
اجباری شد وہر کس ھی کوشید باانتخاب ہك اسم اروپائی 
رشدخود رانشان دهد (نصرت) کلمه (نسین) راکه بمعنای 
«توچکاره‌ای ؟» برای خودش برگز بد .. سال ۱۹۳۸ افسر 
شد. کار نو سندگیرااز همان دوران آ غاز کردوچون نمیتوا نست 
مطالبش را بانام حقیقی خود منتشر کندبنام پدرش (ءزیز 
نسین) امضاء میکردو همین‌اسم بروی‌او ماند . این‌موضوع 
برای پدرش که‌کارمند دولت‌بود تولید زحمت بسیار کردو 
ازانکه بك‌کارمند از کارهای دولت انتقاد مسی‌کند بارها 


مز | حمش‌شد‌ند. و بر ای‌خود اوہم بعدها اسباب‌در دسر شدز بر | 


سخنی کو تاه ازز ند گی نو بسنده ۷ 
نمیتوانست وجوهی راکه‌از سار کشورها بابت حق التالیف 
برایش میفرستادند ازبانکها در بافت‌کند . 

باهمه‌احترام وابپتی که افسرهادر جامعه‌داشتند وهر 
جوانی ارزو می کرد اونیفورم ار تش‌بهتن داشته باشد وای 
بعلت اینکه درارتشس جزرستدهای سواره - پیاده ۔ زرهی ۔ 
مخا براتوخنلی چیزهای‌دیگر .. ازرشته نوسندگی خبری 
دود (عزیز) بسال ۱۹۴۴ ازارش استعفاء کرد. و بکارهای 
مطوعاتی برداخت . 

نشریه‌ای بنام (تان ۳۸۸) منتشر ساخت که‌کارش 
گرفتو خملی زود جاش راباز کرد . اماء‌رش زیاد دوام 
نیافتو بدست (قشریون) و باکمك‌دولت ویران گردید . 

عزیز مجبورشدبانام‌های مستعار وجورواجوره‌طا لبش 
رابهروزنامه‌ها ومحلاتمختلف بدهد. بمحض‌اینکه ناشر ین 
بهو تاو پی‌میبردند عزیز «جبور میشد نام‌مستعار دیگری 
برای‌خود انتخاب‌کند که‌همین‌موضوع وقایم‌و حوادث تلخو 
شیر نی براش ہمار آورد وعز از «جموعه | نېا کتابی بنام 


(اِنطور نموددو اینطورهم نخواعدماند) لوشته : 


۸ عز بز اسین 
بااینکه دوبارتجدید فراش کرده اکنون تنهاز ندگی 
میکندو ازئمرۂ ازدواج‌ها ,ش‌چهپارفرز ندو ,ك‌نوء دارد. ۵۶ 
سال‌از عمرش مب‌گذردو بعلت اقامت طولانی‌در زندان که 


کاری‌جز خوردنو خوابیدن نداشته‌بیش ازحدمعمول چاق 


او لین بار درسال ۱۹۵۶ بر ندمدال‌طلایفکاهی نو سان 
جپان شد وسی.س درسالپای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ 
نوشته‌هاش در مسابقات بسن المللی رنه اول را بدست 
آوردند . 

تاکنون بش‌از دو هزار داستان و ۵۳ کتاب وهفت 
نما یشنامد نوشته . . کدبه اکثر ز بان‌های زنده دنا ترجمه 
شدما| ند . 

بعلت تطابق وضع روحی واجتماعی دو دور ابرانو 
ترکیه کتابپای اودر کشور مابیش‌از تمام همالك دننا هنتشر 
گردیده‌که ازاین‌مبان بش‌از بست‌کتاب راخودمن درمدت 
چپارسال ترجمه کرده‌ام وشش هفت‌جلد دیگر وسیله سایر 


مرحمان منتشر شده .. 
رصا همر اه 


ز نش‌همچوفت‌دلش نمخو است‌درهوای‌طوفانی باکشتی 
مسافرت گند... اگرہممجبور همشد تامقصد اخمپاش توهم 
مبرفت وناراحتی مسکشمہ... 

کسانی که در حبدر باشاز ندگی‌می کنندمجبور ند کشتی 
سوار شوند چون ازراه خشکی از تباط دو قسمت شہر فطع 
شده است. 

اکر مردمحیدرپاشا هم ملکاروکسبشان‌در ات ول 
است بهمین جپت مجبورند مسرتب با کشتی در رفت 


۱۰ عز بز سین 

رن وشوهر بکروز طوفانی توی‌استا نمول کارداشتند.. 
اعصاب زن‌خلی خراب شده بود... 

شوهر برای تسکین قلب ز نش سگرن حرف میزد 
میخواست اورا دلداری بدهدوآرام کند میگفت: 

- تابحال کسی ندیده و نشنیده این اشتی‌ها غرق مشه» 
چرا بیخود میترسی..؟ 

زنش که کنترل خود راازدست‌داده بودفر باد کشد: 

- بعنی‌چی .. چون تابحال غرق نشده بعدازاین هم 
نو اهد شد؟ که نشمدی از قدیم گفتن « کار سه دقعه 
همسشه. .» 

زنش حق‌داشت.. ازطرفی شوهره‌هم بخاطر تسکین 
زن مجبور بود اینحرفهار! بز ند 

شوهر سعی کرد باحرفهای خندعدار ذنش را سرگرم 
کند: 

به بین چه گرواره خو بی به! 

در این‌ائنا کشتی‌روی‌يك‌موج زرك بالارفتو سرعت 


دان ا شان ر دستہساش را جنان محکم ں4 ۳۳ 


زن بهانه‌گیر ۱۱ 
صدد لی‌ها #شرد که ناخنباِش توی کرت انگشت ماش 
فرو رفت . 

دلی مردسعی‌میکردهمچنان خو نسر دخطر را باشو خی 
و مزاح کوچكو آسان جلود دهد هنگامیکه موج از زیر 
کشتی ردشد و کشتی پائین افتاد مردهم باد دهانش راخابی 
کرد و باخنده گفت: 

“e . هوب‎ 

زن‌که ازحرکات و رفتار شوهرش بیشتر عصبا نی‌هیشد 
کنتراش رااز دست داد وفر باد کشد: 

- تواصلااحساس‌ودرك نداری.. بہمین جہت است که 
هیجوفت نمیتوانم دردهام‌را به‌تو بگویم.. 

نوهمه‌چیز را بامسخره وشوخی‌ازسرت ردمیکنی..و 
بهدردهای من‌علافه نثان نمحدهی.. 

زنش حق‌داشت درحالیکه شوهرش اینطور نبود . 
میخواست ز نش‌را سر گرم‌کند و لی‌حرفهارش‌وحر کاتش‌طوری 
بودکه‌کارهارا بدتر وخراہتر ممکرد.. 

زنو شوهر سکوت کر دند ۳ وقتی که کارها یشان در 


۱ عز لز سین 
استانبول تمام شد و به‌اسکله بر کشتندحتی بك كاءهباهم<ر ف 
نز دند .. 

طوفان هنوز آرامنگرفته و باد باصدای‌عپیبیمیغر ید.. 
زن ازسکوت وقپر شوهر بیشتر دنج‌میبرد. .. 

هنگامی که دوباره سوار کشتی‌شدند زن دلهره و ترس 
زیادتری داشت امواج طوفان شبپا سر کش ترمیشو ند. . 

شوهر دلش تاب نباورد.. ایندقعه مبخواست از راه 
منطق وبدون اینکه بخندد ز نش‌را دلداری بدهد: 

- عزیزم نگاه‌کن کشتی نا سقفش براز آدم است .. 
ہین توی اینیمه جمعیت هیچکس نمیترسد اگرخطری‌بود 
این‌ها ابنطور آرام نمی نشستند وخنده و تفر بح نمیکردند.. 

1زاز رو تقو کے خی خی 

زن‌که حوصله‌اش سررفته بود حرف شوهرش را 
و 

- من‌میگم میترسم تو برام از منطق حرف هیز نی.. 
ترس منطق سرش نمیشه.. هن می‌ترسم. . می‌فهمی؟ حرف 


دن‌بها نه گیر ۱۳ 

شوهر بازهم‌مثل همیشه گفت: 

«چشم..» دلش نمی خواست بگومگوهایآ نهابگوش 
سا ىر مسافران برسد.. 

فہر زن وشوهر چند روزادامه پیدا کرد.. بازهم يك 
روز طوفانی محبور شد ند سوار کشتی سو ند .. زن از شت 
ترس به‌خود می پیجید .. ومرد نمی‌دانست‌چکار کند" 

اگر کار را بشوخی بر گذار کندبه‌ز نش‌توهین می‌شوده 
اکر حدی ومنطقی حرف بز ندکار را خرابتر هی کند بقول 
زنش»نرس که منطق نمی فہمد.. » بہتردید ساکت بماند و 
حرف نزند.. 

توی کشتی زن «رتب غروغرمی کرد و درباره ترسش 
حرف میزد و لی‌شوهر اعثتا نمی کردواہدأعین خبالش‌نبود.. 

باز هم حوصله زن سررفت‌وداد کشمد. 

- هرد توچطور آدمی‌هستی؟۱! نمی‌بینی‌من‌چهزجری 
می‌کشم؟ چراحرفی نمیز نی؟! 

مرد بالکنت: بان‌جواب‌داد: 


7 خلی‌معذرت ۰۰ ممخام.. 


۴ عزیز نسین 

E TT IT 
نسبىت» اومثل بت درمقا باش سا کت به‌نشند.‎ 

شب دوبارء هن‌گامی که ا کے بدخانه بازمی گشتند 
طوفان بداد می کردکشتی مثل بر کاد روی اواج الا و 
پائین میرفت. 

صورت‌زن از ترس‌مثل گچ‌سفرد شده بو د.شوهر درما نده 
وبی‌چاره نمیدانست تکلیفش چیست ..اگرزش را تسکین 
بدهد عصبانی می‌شود ومیگوبد «مسخرهام میکنی»اگرمزاح 
کند زنش میگوید؛ 

«تواحساس نداری ومراآدم حساب تمنکنی.۰» حرف 
منطقی‌هم که سرش نمیشود اگر هم‌سکوت کندکه زن‌اعتر اض 
هی کند و بد او توحجد نميکنم ٠‏ بس چکارکند کد زاش 
خوشش اید.. 

زن همچنان غرولند می‌کرد: 

کاش‌سوار کشتی نمی‌شدم..! گرمی‌دا نستم طوفان‌شد ید 
ات نمی | هدم شہدر استانبول میماندم.. وای .. دام درد 
گرفته..حالم منقلب است.. 


رن بهانه گیر ۱۵ 

شوهر نهمىتوانست بخندد !. نه جرات داشت حرف 
بز ند!. نه‌صلاح‌بود سکوت کند! 

سرش‌رابلند کرد بەصورت زاش نگر بست.. 

اشار ژن ازنگاه شوهرش تاسررحد جنون دیوانه‌شد 
بی‌اراده بسرش داد کشید: 

- چرا اینطور نگاهم میکنی؟.. چطورشد» ؟ا دردم 
رابپت گفتم کفر شد؟! 

خاك برسرتو شوهر کذن بجای‌اینکه فکری‌برام‌بکنی 
نگاهم می‌کنی.: 

مرد بازهم‌ارام وخونسرد جواب‌داد: 

_چر ا عصبانی‌میشی؟ منکه حرفی نهزدم.. منظوری 
نداشتم. . 

زن 7ی00 ادامه داد؛ 

۔کاشکی هزارتا فحش بہم میدادی‌ولی ابنطورن‌گاهم 
نمی کردی .. بعنی توخودت نمیدانی معنی این‌نگاهت چی 
بود؟ ! 


رنش‌حق داره 6 لا بدطوری بروی‌او نگاه‌کرده که 


معلیش بدبوده .. 

زن‌وشوهر بازهم دوسدروزی قہر کردند ... ب‌دازان 
روزهای طوفانی هر گزسوار کشتی نمیشدند . ٭ردمی‌ترسید 
ز نش ناراحت بشه‌وصفای ز ندگی‌شان بپم‌بخوره .. 

زمستان رفت .. بہار تمامشد وتابستان آمد .. دراین 
فصل دربا کاملاآرام استو کوچکتر ین حرکتی‌روی ابها 
دىدەنمىشود ... 

زنو شوهر سوار کشتی شدندبه استانبول بروند .. 
وقتی کشتی ازاسکله حرکت کرد زن‌قبافه مشکوکی بخود 
گرفت ... سرش‌را بجلوخم کردہ وتمام قوایش را دربکجا 
متمرکز کرده‌بود انگارمیخواست چب زمہەی کثف کند ... 


E 

-طوری‌شده ؟ 

- صدای‌ماشن رامیشنفی؟ 
چهماشنی ؟ 
زن‌باعصبانت داد کشد ! 


۔ اینجاچه ماشنی‌هست ؟ ماشین خباطی کەنیست 


ذن‌بهانه گیر ۷ 
خوب معلومه توی کشتی که هستیم منظورم صدای مو تور 
وا ا 

مرد هنوز چبزی E‏ نشده ہود آرام از 
رن پرسید؟ 
- موتورماشین کشتی‌چی شده ۱۲ ۰ 
- مکه‌نمیشنفی موتورکشتی خوب‌کار نمیکنه ! 
مردکمی گوش‌داد و بعدشانه‌هایش رابالا انداخت : 
- من چیزی نمی‌قهدم .. 
زن عصبانی شد. 
- میخوای‌بگی موتورطبیعی کارمیکنه ؟ ! 
مردصلاح دبدسکوت کندنمخواست قضه‌به جاهای 
بار دك بکشد ... ولی‌زن دست‌بردار نبود . 
- چراجواب نمیدی ؟ ... بنظر تو کشتی درست 
کارمی‌کنه؟ 
مرد:ویمخمصه بدی گر کرده‌بود اگرمی گفت دای 
موتورطییعی‌به ز نش‌عصبانی میشدبہمین‌جہت جوابداد : 
- چندان‌هم طبیمی‌کار نمیکنه ۱ ... 


۸ عر.بز لسین 

- هسخره‌ام می‌کنی ؟ ! 

شوهر از ترش سا کت‌شد. .زن‌اخمپا یش راتوهم کرد.. 
پس‌ازچند دفقدزن سکوٹرا ا 

- دیدی<ق بامن بود .. کن راود ءوض کرد ٠.‏ 
داره بداسکلد حدر باشا برمی گردد 7 

مرداز پنجره بیرونرا نگاه‌کرد. کشتی طرف استانبول 
پیش میرفت.دیداگر حرفی بز ندز نش که‌قانم نمیشودهیجهمکن 
است‌کار خرابترشود بهءین‌جهت سکوت‌کرد . 

دردلش‌خدا خدا می کرد زودتر به اسکله بر سندو 
بیاده‌شو ند . 

رن‌دوباره پرسید : 

- بروانه کشتی شکسته ؟ 

عو نوم در درو A‏ ام مسوم زر 

5 خوب‌حالاهم که‌راه نممره استاده . 

ردا ر جم خودش زا یداش وا یهاش 
جلوگىری گردنه‌حرف زدو نه‌روی زش‌نکاءه کر 

رن پرسید : 


- جر اانقدر در کر د همشددر مذدت ست‌دفقه ده 


دن بهانه گر ۱۹ 
اسکله استانمول هیرسیدم .. 

مردبه ساعتش نگاه‌کرد با نزده‌دقیقه بودکه‌از حدر 
پاشا حر کت کرد‌بودند وطبق معمول ۵ دفیقد دیگر بمقعد 
هیرسیدندو لی بازہم ترسیدحرفی بەز نش بز ند.. کشتی بەقصد 
رسدبیادہ شدندزن غرو للدکنان گەت : 

عونت ماع طول کے : 

ولیاشبار حق باز نش‌نبود ... هرد تازه فہمیدکەہمه 
تقصیرها به گردن خودش‌است ازروزاول هر کاری ز نش‌کرده 
وهرچی گفته است مردحقرا به‌اوداده وحالا کار بەجائی 
رسیده‌ که زنمطلب باین‌واضحی راوارونه جلوەمیدھد . 

قدیمی‌ها راست گفته‌اند : گر به را بایں جلو حجله 
کشت ۰ .» هر کس بر خلاف امن عمل کند تا | خرعمر با ید 
غرو لمد زنش‌را تحمل نماد وآ خرش‌هم ننہجەھیج است 


آرم پر کار 


بعضی اشخاص مثل درهای دو طرفه میمونن دائما 
روی باشنه‌هاشون حر کت می‌کنند.. وقتی هم کسی از مان 
در. ىور نمی کنه تا مدتی درها خود به خود باز و سته 
میشن!! 

«جناب | فا» هم از تیپ آدم‌هاي فرفره‌ای‌بودصبح‌ساعت 
٩‏ صبح مپمان‌ها رادر اسکله درقه کرد .. 

ساعت نه‌وچپلدفقد بەپیشواز هیثت تجار تی خارجی 
به‌فرود گامرفت.. 

دراین مراسم طبق معمول طرفین چندجمله‌باهم رد 
وبدل می‌کنند و لی‌جنابآ فاعادت داشت درهريك ازمراسم 
حداقل دہ دقبقه نطق‌کند .. مخصوصاً درمراسم پیشواز این 


۲۱ 


آدم .. ۳۳ 


نطق‌ها غراتر همشد و اغلب این‌حملاترا بکارمییرد: 

«ما وشماکه نمایندگان دو کشور باستانی هستیم بايد 
بیش از پیش در راه تحقق بخشدن آرمانپاي کشورمان 
بکوشیم» با ما دوملت برادر و هم‌کیش هستیم » . باید با 
همکاری و ہمگامی دست دست هم دهم ورور بهروز 
رسته‌های فیعا سن‌ر امحکمتر ساز بم..» 

نا اكه دہمہنطور حفظ و استقلال دموکراسی و 
تحکیم مبا نی‌دوستی لازم‌استاتحاد واتفاق‌خودراه‌ستحکمتر 
نمائیم.» 

جنابآقا يك عادت‌دیگرهداشت همینطور که‌حرف 
میزد ز برچشمی ساعتش راهم‌نگاهمیکرد. 

در ساعت ده وسی‌دفیقد برنامه افتتاح‌کارخانه چوب 
پنبه سازی شرو ع می‌شد وباد درا نجاهم نطقکند. 

وفتی ماشنش جلوی کارخانه رسد چند دفمقه از 
ساعت مقرر مسی‌گذشت . مدعوین خبلی وقت بود انتظاد 
می کشد ند. . 


بادیدن اوجمعیتیکباره‌شروع بەکفزدن‌کردجناب 


٦‏ عز.بز نسین 


آقاکه وقتز یادی نداشت و نمساعت دیگر هی‌باست در 
مراسم زدن کلنك ساختمان نوانخاند شرکت کند .كراست 


بطرف‌میز خطابه رفت وشروع بصحبت کرد 

«هموطنان عز یز باافتتاح این کارخاند قذم‌بزرگی در 
راه توسعد صنعت و تحارت کشور برداشته می‌شود . . ادن 
ششمین کارخاندای است که تاکنون در کشور افتتاح شده 
امیدوار یم در ا بنده نز هرروز شاهد اش چنمن»وسسات 
وکارخانحات بزرگی باشم» 

فکرش توی مراسم افتتاح نوانخانەرفت ورشته کلام 
را فراموش کرد .. 

بعداژ اشکد دوسه‌تا سرفه‌کرذ برای اہنکە مدعوین 
را زباد در اتتظار نگذارد مجبور مد چیزی بگوید: 

«نمیدانم شماها اطلاع دارید چوب پنبه چی,ه؟ این 
ىك چیزی است که‌سرشمشه‌هامیز نند!: 

این‌صنعت کشور ماخیلی بثرفته‌است. دردنیا مامقام 
سیو نهمین رادر ساختن چوب‌پنبه احراز کردہایم!! باافتتاح 


این کار خانه می توانیم محصولچوت دك بد کشورهای دنک 


آدم ... ۳۳ 


صادر کنهم۱۱» 

مدعوین که از شنیدن اینحرفپا تحربك شده وسر تا 
باشان ازهیجان و غرور می لرزید بدرن اراده نطق جناب 
آقارا باکف زدن‌های پرشور وا براز احساسات‌قطع کرد ند.. 

جنابآفا هم‌که‌میدانست این ابراز احساسات‌ها 
بزودی خاموش نمیشود و مجالی برای ادامه نطق نست 
فوری از کرسی‌خطا به‌پائین آمدو باقطم نوار کار خانهراافتتاح 
7 و بدون اینکه چبزی‌بخورد وتغسرذائقه‌ای بدهد سوار 
ماشنش شد و بطرف محل‌نوانخانه حر کت کرد. 

توی ماشین نطقی راکه مباید درمحن‌نوانخانه‌ا یراد 
کند درزهنش | ماده‌ساحت.. 

لازم بود هراسم را خیلی باعجله تمام کند چون در 
ساعت بازده وبست دققه در دفتر کارش با نما بندہ سازمان 
ملل متفق فرارملاقات‌داشت. , وراجم به‌موضوع مپمی بابد 
مذاکره هبگ_دند!! 

در محل ساختمان نوانخانه هم با گرمی‌و کف زدن از 
جنابآقا استقبال کردند و چون هوا منقلب و طوفانی بود 


٢‏ عز بز سین 


جنابآقا بك رامت‌یشت‌ترببون رفت ونطقش را آغازکرد: 
«هموطنان عزیز بار بلندی وافتخارافتتاحاین کارخا نه 
را بەشما تبر يك می کویم., ۹ 

چندنفر که جلوتر بودند وزودتر متوجد آشتباه‌جناب 
۳ شده بودند بازحمت حلوی خنده‌هاشان را گرفتند و 
بااشاره چشم و ابرو سعی می‌کردند جناب آقا را متوجه 

جناب|قا باهوش خدادادی فوری متوجه‌شدو لی خود 
رانباختو به نطقش ادامه داد:- 

د این کارخانه راکه چند لحظه پیش افتتاح کردیم 
می‌خواستم بداطلاع شما برسانم چون‌مطم‌تن‌هستم همه شما 
از ترقبات مملکت خوشنود میشوید..٠‏ 

جمعیت چنان باهیجان روع به کف‌زدن کرد که هيز 
خطابه جناب آقا به‌لرزه افتاد بااشاره دست‌جمعبت راساکت 
کرد وادامه داد: 

«بعله بعدازافتتاح کار خا نه‌چوب‌پنبه‌سازی‌زدن کلنگ 
نوانخانه هم یکی از افتخارات ماست» 


آدم ... ۲۳ 


جمعیت دوبارہ شرو ع بھکف زدن کرد . . جناب آقا 
بازحمت مردم‌را ساکت کرد وادامه داد: 
«در کشور همه بابد در رفاه وآسایش باشند.فقبر. 
غنی. عافل. دیوانه .سالم.مرض..» 
هیچان مردم بقدری اوج گرفته بود که آقا نتوانست 
به‌نطقش ادامه دهد. 
از مشت ترمو ن‌کنار | مد ودرمان کف‌زدن‌های مردم 
اولین کلنگک ساختمان نوانخانه را بەزمین‌زدبعدبدون ‌اہنکہ 
چبزی به‌خورد باخستگی بگرد سوار شد وبطرف دفترش 
رفت. 
توی ماشین مذاکراتی‌را که‌هیبا بست بانما بنده‌سازمان 
ملل انجام دهد مطالعه می کرداءا تمام‌فکرش متوجه بر نامه 
افتتاح باركکودکان بود.. 
«فعاليت‌هاي سازمان ملل در راه بپبود وضع ملت‌ها 
اثری عمیق دارد..» .. «راست‌گفته| ندیکدست صدا ندارد 
اما بمصست دست اتحاد بسوی سازمان دراز می کنیم ٠‏ 
به‌ساعتش نکاه کرد ما نه‌افتتاح پار ك کودکان داشت 


۳۷ 


عز لز اسجن 
دیرمیشد . . بہمین جہت سعی‌کرد مذاکرات رسمی زودتر 
و 

عکاس‌هاو خبرتگارها بختر _ نمابندم سازهان‌وقت 
اورا گرفتند کا ھا هر کدام اصرار داشتند چپار پنج‌جور 
عکس‌از جلسه مذاکرات بگیرند .. وخرنگارها سئوالات 
عجیب‌وغریبی هی کردند .. 

جنابآقا دوسه‌بار جواب‌های عوضی‌داد اماهر بار با 
زرنگی مطالبرا جور کرد .. 

بپرزحمتی بودده دقمقه بعداژوقت مقرربه محل‌بار اد 
کود کان‌رسدا بندفعەحتی فرصت نفس تازه کردن‌نداشت فوری 
فورىقىچى رابه‌دست گر فتوبار را افتتاح کرد .. کف‌زدن 
شرو ع شداماجناب | قا نمتوانست منتظر با بان! بر از احساسات 
بشودسوار ماشین‌شد وحرکت کرد . 

نپارش‌را سر بائی خوردو برای افتتاح کارخانه‌ماشین 
رش‌تراشی رامافتاد ... 
در کارخانه ماشین دش تراشی وقت‌کافی برای‌نطق 


کردن داشت . ہشتمیز خطابه رفت * «هموطنان هحترم .. 


آدم .. 


اصلاح کردن امروز جزء ضروریات ز ندگی ‌است.. اصللاح... 
درهر کاری خوبست چه اصلاح صورت چه اصلاح ملیو 
دولتی۰.. 

بهمین‌خپت ماقمل از هرچمزاین کارخانه رادرست 
کردیم .. مخصوصاً به‌بانك‌کشاورزی نوصیەکردمایم بپريك 
از کشاورزان يك‌ماشین اصلاحبه افناط طولانی بفروشدتا 
کشاورزان بهتر بتوانند خودشان‌را اصلاح کف ب 

کف زدن‌های درشور مدعوین سالن را به لرزه 
انداخت ... 

جنابآقا فرصت بیدا کردساعتش رانگاه‌کند چون بعد 
ازاینجا نوبت‌افتتاح چشمه‌تار بخی «آقسو» بود .. 

بااشاره دست‌جمعیت راساکت‌کرد اماازفرط خستگی 
دنباله مطلب بادش‌رفت وچون موضوع آب‌چشمه «آقسو» 
توی‌فکرش بودبدون اراده‌گفت : 

ہب این چشمه دارای املاح معدنی مفیدی - 
ای ۱۰٠١‏ . » 


مفاوناه که‌یپلو ش ا ستاده نودزودتر از ومد مرحم 


7 عز بز نسین 


شدوآهسته بیخ‌گوش جنابآقا گفت : 

- قربان!ینجا کارخانه است . 

جنابآقا مثل کسی کداز خواب می‌رد تکان خورد 
ولسی هر چه فکرکرد نتوانست سرو ته فَضّەرا جورکند ۱ 
لبخندی زدو گفت : 

- منظورماسنست کەمملٹ ماسر تاسر منابع طبیعی 
ومفیدی داردچشمه‌ها.. جنگل‌ها.» دریا.. حتی‌خاك کشرر 
ما باخاله سایرمما لك فرق‌دارد .. 

باز جمعیت شروع‌به کفزدن کردو جنابآقا فرصتی 
پیدا کرد تامطالب رادزذهنش مر تب نماد . 

- بله‌هموطنان خیلی‌خیلی عز بزصنایع ماهم‌باصنایع 
سایرین فرق دارد ان کارخانه که روزی افاتاح ءی‌شرد 
درسرتاسر شرق و غرب نظبر نداردو این کارخانه مىتواند 
سالیانه سیصدملیون‌تن ! ماشین صورت ترأشی‌تپیه نمایدوما 
تمام| بن‌محصولات را به‌خار ج از کشورمیفرستی و اف خار اصلاح 
درسر تأسر عالم نصیب ماخواهد شد ۲ 


مر دم سدفعه بەافتخار اصلاح سر تاسر عالم٭حکمتر 


آدم .. ۳۰ 


و باهمجان سشتر کف زدندوهنوز صدای‌ترق. ترق کف دن‌ها 
درفضاطنین انداز بود کەجناب آقا سوار ماشین شدو حر کت 
کردجلوی چشمه «اقسو ..» سهتافر بانی زیربای جناب آقا 
قربانی کردند واستدعاشدقبل‌از افتتاح چشمه‌میز خوراکی‌ها 
و نوشیدنی‌ها راافتتاح فرمایند .. 

اماجناب اقافرصت کم‌داشت‌و می‌بادست زودتر برای 
زدن کلنگک کا نال سر تاسری‌شپر رجویکراست مشت همز خطا به 
رفتو شروع بہ نطق‌کرد * 

- ھموطنان ارجمند ساختن‌کانال برای مملکت ما 
ازهمه‌چز لازم‌تر است ... 

معاون جناب اقا ازیشت دامن‌او راکشد : 

آقاا ینجا چشمه‌اس .. 

جناب | قا فهمیدبازم خبط کرده لبخندی زدوگفت : 

- هرچشمه‌ای بك کانالی لازم‌دارد..اگر اب‌چشمدها 
واردکانال نشودیس به‌کجا برود ؟ 

ساختن کا نال در کنار چشمدسازی ازضرور بات ز ند گی 


است. بعلەھا هر تب <شمه هسار مو کا نال درست می تنم تاهر 


2 عزیزنسین 

جدزودتر کشورما | باد شود ... 

بالاخره‌نو بت افتتاح‌فسمت کانال‌سازی رسد جناب۔ 
بازهم پشت تر ببون رفت: 

- هموطنان گرامی‌مااین‌مملکت را بدون‌کا نال تحو بل 
گرفتیم درمدت 5 وتاھی لوله‌های کانال رادر سراسر کشور 
کشیدیمو .. و .. بعدازاین همایشکاررا خواهم کرو ۰۰ 

فکرش‌رفت بش‌مپمانی دیش که به‌افتخار اوازطرف 
جمعنت طرفداران اصلاحاث داده‌مشد . اماء او بموقع‌دو ۳ 


بر نامه وک لب 7 
درعرص ىك ساعت فرارداد کارخانه روده سازی را 


ہمامضاء کردوسری هم به هنرستان هنر پیش دی زدوفتی وارد 
٥ص‏ ئک ,00 
هرو حش خسنه بود هم‌جسه‌ش ۰۰ ولی‌هیچکدام اینها 
لمیتوانست مانع نطق او بشود .. 
بشت تریبون که رفت سالن مثل‌فرفره دور سرش 
میچرخید وچشمپایش سیاهی میرفت باابنحال نطقش را 


شروع کرد * 


آدم ... ۳ 


- مدعوین گرام ۰۰ «سرش گیج رفت ۰ وحرفش را 
فراموش کرد ..» همپمانان محترم ... 

«مفزش کرخ شده‌بودو چشمپایش سیأهی میرفت ..» 
هموطنان عزیز .. «زبانش به‌لکنت افتاد ۰۰.۰ 

۔ مادو کشور دوستو برادر هستیم 

معاون‌از يشت به آرنج‌اوزد ۱ 

«قر بان ا بنحرفپا تمام‌شد ...» 

جناب افا فهمید خبط کرده سعی‌کرد خودش‌را کنترل 
وافکارش راجمم‌کند و لی‌زحمت بیپوده‌بود : 

- چوب‌نبه چب.زی‌است که‌روی‌بطری‌ها میز نند .. 

جندتااز ممپمان‌ها بصدای بلند خندبدند ۰۰۰ معاون 
بازہم به | رنج جناب اقازد : 

«اقاجواستان کجاس ٩.۰‏ !» 

جناب اقا فہمید بازهم خیط کر ده خودشو جمعوجور 
کرداما فابده‌نداشت ` 

- بهر يك‌از هموطنان بك‌ماشین اصلاح با بدکی‌های 


لازممیدعیم 2 


اف عر یز نین 

|ندفعدتمام میہمان‌ھا به خنده‌اقتادند ۰۰۰ معاون‌روی 
زهمن تف انداخت ۰ 

«تف| برومان رفت .. آقااننجا مپمانی ده ۰۰۰» 

جناب آقا سعی‌کرد چشمپایش راباز کند وافکارث‌را 
متمر کز سازدولی توی‌مفزش همه‌چیز قاطی‌پاطی شده‌بود : 

- اگر کانال نباشداب چشمه‌ها کجامیرود ؟ 

حالا که‌دیگرهمه‌فهمیده‌بودند جناب آقاحالش خوب 
نبست‌مجلس ممم‌مانی که به‌افتخارش داده‌بودند مه کاره‌ما ند 
دو نفرزبر بغل‌اورا گرفتندو بخانه‌اش بردند ,,. 

جناب|قا مثل ىك تکه‌گوشت نوی رختخواب افتاد 
اماتمام فکرش پیش بر نامه‌های فردا صبح بودساعت ۸صبح 
فردا بابد کارخانه رب سازی را افتتاح کند ساعت ٩‏ بابد 
برای دسشواز یك‌هیشت افتصادی‌به اسکلە برودساعت دمو بست 
دقبقه در کمیسیون نرخ شرکت‌کند . 

ساعت ده وچپل وپنج دقیقہ مصاحبه مطبوعاتی دارد 
ساعت باز ده درجلسه انجمن‌شهر دشر کت نما بد درساعت بازددو 


بست دققه بر نامه افتتاح کار خانه | بحوسازی دارد EE‏ 


۵۵1 ... ۳۳ 
چندنای دیگر درهر کدام هم باید نظق کند ...۱۱ 

یکی از بدبختی‌های»ملکت ماهمین است‌که چندنفر 
تمام کارها رابین خودشان تقسیم کرد | ند هر کدام بنج ثش 
يست مہم را بدك می‌کشند و بپنچکدام هم نمیرسند .. با 
نتر تیب انتظاز دارید نتیجەکارھا بهتر از این شود. . ؟!! 
معلوم است که نه ... 


کذسرت گر یه بر ای زن حامله 


اگردر روی زھین سه تا شمرزسا وجود داشته باشد 
مکش استانبول است ... بکی ازسه ٭حلە زیبای استا نبول 
ہم (کالاءمش) است که در ساحل فنر باغچه فراردارد .. 
هوای معتدل اہنحا.. دختران زسای امن محله و حتی سر 
های‌خوش ادای این منطقه‌ر اهیچ کجا ندارد... مناطر قشنك.. 
خورشید مایم ومہتاب روشن کالاهیش بی‌نظیر است .. 

بھترین وبلاهای استانبول و قشنگترین پیلاقھ۔ای 
ا انی ورای سے تاقد ات بر حه تایان ها را 
روکش سنك مرمری وسیاء دارند با با اجرهای سفید ونفش 


۳۵ 


کنسر ت گر یه ... ۳۶ 
دار تز تین شدداند هنر وئوق وصنعت در روی دوارها و در 
محوطه چمن و باغچه‌های این منطقه دست بد دست عم‌داده 
وغوغائی به راه انداخته‌اند .. 

باغچه‌های پراز گل وسبزء منبع استراحت نگاههای 
هت وماشن‌های| خر رین سیستمی کہ جلوی خاندها 
بارك شده شخصت ساکنین منطقه رانم‌اش میدهد... 

آدم های غر ببدای که ازاین جاده عبورمی کنند از 
خود خجل میشوند... همانطوراین وبلاها هم از زاغه‌هائی 
که درشت | نپافرار گرفته رم دار ند .. 

امن زاغدها بقدری خراب وخاك| لود و کدف است 
که حتی برای زندگی چپاریابان هم مناسب نیست . 

بك روز زن و شوهری‌که سه تابچه هم داشتند و از 
شپری دور | هده بودند به این منطقه وارد شدند .. 

شوهردر یکی اوک ا ای «شقول شد. 
وزن درو ,ااهای دیگر بکار رختشوئی برداخت 

قسمت اول امر به چرا مرخندد ! 


رن از کارش سبارراضی اکت بااشکه خبلی‌زحمت 


اھ عزیز نسین 

می کشدولی چون پول خو بی بدست می ورد ومی‌تواندشکم 
بچه‌هاش را سبرکند راضی و خوشحال است ... برعکس 
سایق که همداش درنگرانی و اضطراب ہسرمیبرد اینروزها 
صورتش.. چشمپایش .. حتی دست و آرنج وانگشت ها و 
ژلفپاش مخندد... 

امربه واسحق پس‌از مدتي‌کار گری با مداد بول که 
ذخیره‌کرده‌ا ند یکی از زاغه‌ها را اجاره می‌کنند . پیش از 
طلوع آفتاب امریه خندان و خوشحال از رختخواب بلند 
میشود... باخنده صبحانه‌شوهرو بچه‌هاش را می‌دهد.. در 
حالیکه سر:۔اپایش میخندد از خانه خارج می‌شود. بنا 
دستهای خندانش درخانه‌ای راکه امروز درا نجا کارخواهد 
کرد می‌کوبد .. 

امر به خبلی‌زر نك وچالاك است.. دریك لحظه تمام 
وہلا را جارو می‌کند.. لباس‌ها را می‌شوید واطو می‌کند.. 
خوبیشا:ن است کدهیم‌شه مخندد.. خندهآ ئی از آب‌هاش 
دور نمی‌شود... نکاهش صورتش .. زبانش همه میخندند.. 
امربه زن سالم وجوان وبانشاطی است... 


گنسرت کر له ... ۳۸ 


امریه یکی ازخانم هاش را خیلی دوست دارد ۰.. 
هفده‌ای بابرا شین لماس بان و باا می | بد 

ابن خانم و بلایش ازهمه ساکنین ابنهنطفهکوچکتر 
ومحر تراست .. ازسایرین هم دمتر پول می‌دهد و لی‌درعوض 
ازهمه خانم های این محله انسان تراست ... اوبرعکس 
سایز خانم ها بد اهر به احترام میگذارد ٠‏ اورابه چثم باث 
کلغت ورختشور نگاه نمیکند , گاهی وقت‌ها بہلوی اعر به 
می نشیند حر کات دست وشاند امر به راکه لباس ھیثویدو 
خنده ها وحر کات دلفر بب ونشاط انگیز اورا تماشا ھی کند 
وبرایش اززندگی خودش ..» شوهرش .. بچه هاش حرف 


هر ند ۰۰ 
داحی م از او چز‌هانی مر سد ؟ 
۰ امر به ۰ او همش ابنطور مخندی ؟ 
2 ازوفتی ره استاممول آمدم ¢ 6 اإنقدر خوٹحا ام ۰۰ 


ا جک کے 7 
جرا نخندم ؟.. هن نخندم بس چه کسی بخندد ؟۱ 


۳۹ عر بر سین 


صورت اهر به برای چندلحظه غمکین هشود ... 
بی اختبار آه می کشد وادامه میدعد ؛ 

ای خانم حان . اگرازوضعز ندگی سایق من‌توی 
ده خبرداشتید بهم حق میدادین ... 

امریه دستش را از توی‌طشت لباس بیرون میاوردکف 
صابون عایش را باآستین هاش باك مبکند ومسگوید: 

- خانم جان .. این دستپارامیبینید ؟ از بسکدصبح‌تا 
عصر فصولات گاوها و گوسفند‌ها را قاطی هیکردم (تبه) 
برای سوخت زمستان میزدم همیشه زخم وزیلی بود » ولی 
حالاباآب‌گرم وصا بون های خوشبو بازی میکنم با ابنحال 
نخندم .؟ شک ی ده صابون بمدامشد ؟ 

شما خانم جان دهات مارا ندیدی. بقدری تار ىك و 
کثیف وبدبود که سرتاپای ماهم بوی کثافت میداد . 
سروصورت ماازدودفضولات خاکستری وقیوه‌ای مىشد .. 

عصرها که شوهرم ازصحرا برمیگشت بسکه خسته بور 
حال و حوصله حرف زدن‌نداشت . حتی نمینہمیدم چطور 


کنسرت گر ە... ۳۰ 
حامله میشدم ... هیچ کار مالذت نداشت!.: ای جا بہشت‌است 
خانم جان لباس های کهنه‌ای که دراپنجا بمامیدعند از لاس 
های تازه توی ده خبلی بپتراست .. 

بس مانده غذاهائی که ہما میبخشند قبل ازاین کجا 

دیده بودیم .. بااسحال چطور نخندم ؟خنده بجای 
خود رقص هم هیکنم .. روزی هز ارهر تمه شکرخدا را بحا 
هيا ورم ...» 

قسمت دوم (اهر یہ چرا ہم۔شہ حامله است) 

امریه دوتا بچه دیگرهم توی‌استامیول‌بهد نیامیا ورد.. 
حالاپنج تا بچه دارد .. 

خالمی که آمریه بیش ازهمه دوش دارد . او را 
نصحت میکند ؟ ۲ 

۔ بسته آمر به جان .. پنج تا بچه کافی به .. این‌قدر 
بچه مخواهی چکار؟ 

امربه خجالت می کشدو لی بازهم میخندد: 

۔ خالم جان هروقت بتوائیم . خاله‌ای بسازيم دیگر 


۴۱ عز بز اسمن 

نخواهم زائید .. 

خانم اهر به درست معنی ایتحرف را نمی فہمد . 
اصلا داشتن خانه چه ارتباطی با زائیدن بچه دارد ٩‏ ۲ ؛ 

سال بعد امربه ششمین بچه‌اش را مبزاید ... 

خانم باز هم اورا نصحت میکند: 

- آمربه بس‌کن ... مگه دیوانه شدی ؟؟ این بچه ها 
7 چطررهیخواهی بزر گ‌کنی ٩؟‏ 

۔ خانم جان تا وفتی‌خا نه بساز یم هرسال یکی خواحم 
زائید ! حیف‌که سالی دو تا ممکن نست !۱ 

امررید بچه هشتم را هم اضافه میکند .. 

- امربه فکرکن خرج این بچه ها را از کجا تأمین 
خواهی کرد ! 

۔ خانم جان هر وقت خانه‌اي داح باشیم» سرمان‌را 
زیر سقفی که مال خودمان باشد ہکنیم آنوقت بس خواهم 
کرد !! 


امرربه صاحب دھمین فرزندمیشود۔ وقتی حامله است . 


کنسرت گر به ... ۴۴۳ 


شکمش و بستان‌ھاسش هم می حر هه ےر وی 
: خانم جان چیزی نماندہ صاحب خاندای بشوم ... 


وقتی آمربه صاحب چہارمین بچه اش شد رختشوئی 
را کنار گذاشت‌دیگر برای‌خانه تکانی وحارو کشی به‌خانه‌ها 
نمیرقت ٠.۰‏ 

حالا دیگر راه بہتری بیدا کرده پود ... دانگی و 
شمردادن‌به,چه‌های زنان جوان و ز انی که گمان مسکردند 
شردادن به بچه‌ها به زیہائیشان (سطمد میزند و اندامشان 
را خران ممکند ۔'. 

بهمین جهت اهر به هرسال بچه می ائید .؛ تاہمیشہ 
سانش ہر از شر باشد ... 

او حساب تمام نوعروسان وبلانشن دا داشت .. 


ممدانست کی‌حامله است وچه وقت میزاید !۱۱... حساب 


۵ عزیز تسين 
کار خودش را طوری :رٹنس »مداد که با اوفارغ شود .! 

بستان‌های امر به بقدری بر شر مشدکه اگر تلنگر 
هبزدی ھی تر کید ... اهر نه رن ا تا .. سه تا بلکه 
چپار تا بچه را شر بدهد .» 

شر امر به خوب و مقوی بود ... بچه‌ها قوی وسالمو 
خندەرو می‌شدندچون اهر به میخندید .. سانش می‌خند ند 
وقتی یکی ازنوعروسان وبلاها باردار میشد قبل از تھے 
لباس «چه وسسمونی به دنبال آمر به مفرستادند اهر به جان 
خودت را آمادەکن عروس ء درفلان تاریخ فاك ہے 

اهر به #مشه اغا بود | اگرهم غفلت شده بود اہن 
مسئله براش اشکالی نداشت فوری دست به‌کارمسشد ! 
امربه بخاطر خودش نمی‌زائید . بخاطر شیردارشدن وبرای 
شیردادن‌بچه‌های و بلانشینان هر سال یك بچه به دنیا می اورد 
نا زودتر بول ساختن خانه را تپمه‌کند | ... 

برای اینکه شر آمر ده مقوی باشد غذاهای عالی و 


کنسرت گر ه .:. وی 


تهیه میکردند شر بت‌های مقوی بەاو می‌خوراندند و بهترین 
دکترها معاینه‌اش می کردند ... 

اعربہ بکدستش توی کره‌بوددست دیگرش توی‌عسل.. 
خوب میخورد و خوب استراحت می کرد . بمحض اپنکه 
اظہار کسالت می کرد فوری سه چهارتا ماشین شخصی برایش 
میا وردند واورابدگردش میبردند . 

بچه دهمی را بخاطر دختر حاجی صبری‌میزاشد ... 
حاحی صبری ازیولداری درجه سك محله است از تروش 
گذشته مرد مسلمان ویاکی است ... 

بکروز امربه را خواست وبه او گفت : 

- دخترم عرچقدر بخوڑھی بو هیدهم ... هرچه 
بخواعی برایت‌تهیه میکنم بشرط اینکه لقمه حرام نخوری 
نوه من‌بابد شیر پاك وحلال‌بخورد .. مواظب ہاش چیزهائی 
که داماد من بتو هیده نخوری پول او از مردارهم کثیف 
تر است ... آدم بی ناموس وبیشرفی است هر چیزی که با 


پول او خریدہ شود از شراب هم نجس تراست . هرچه دلت 


۳۵ عزیز تسین 

خواست بمن بگو ن اعل ترش را پرات همخرم .. 

امر به خندید ... شکمش هم خندید .. پستان‌ها:ش 
هم خندید . چون انندفعه ممتوا نست با بولی که از شبردادن 
دخترحاجی صبری میگیرد خانه‌اش را بسازد ... 

بکروز دیگر داماد حاجی صبری به دنبال امر به 
فرستاد وبه او گفت : 

- [|ھریه عزیز مبان خودمان باشد .. این يدر زن 
بمشرف من ازصحیت هایمان با خبر شود . 

حاجی بودن این بی‌:اموس برای ظاهر سازی است. 
بچه من بايد شیر حلال و پاك بخورد مبادا به حیرهائی که 
این حرامزاده میدهد دست بزنی.. هرچه دلت خواست‌به‌ن 
بگو برایت میخرم .. 

اهر یه خندید .. سرتساباش خندید .. و با شرم و 
خجالت جواب‌داد : 

- دلم توت فرنگی می‌خواهد ... کسمی هم انگور 


باشد یف لأہست ہہ 


کسرت گر به .. ۴۶ 


زن حاجی صبری برای‌امربه بكکوزہ بزر که ترشی 

ومقدار ز بادی انجبر فرستاد تا شرش خوشمزه :شود ا 
,روز ہلائی سر اهر به‌آهمد که چیزی نمانده بود حسرت 

خا نه بدلش بماند .... 

اهر به شنید خاوبار خبلی مقوی است . دلش هوس 
خاویار کرد ! ! وآ نقدر خاوبار خوردکه مسموم شد و 5-م 
مانده بود بممرد . 

داماد حاجی صبری فول داده است مخارج ؛ ساختن 
خانه امر یه را پردازد اهر ید حالا پیشتراز سایق مبخندد. 

بعد از ادن کر تخواهد زائد ... بعد از این‌فقط 
شوهرش‌کار خواهد کرد وامر به مال بچدهای خودی خواعد 
دود ... قسمت چپادم 

امر دد کر به هی کن . بد تلخی ابر بہار و به سردی 
آب‌های بخ بسته زمستان ... از,وقتی که به استانول آده 
اولان دفعه است که گر ره می کند ... 


خانمی که‌امر به برش از همه دوستش دارد اورادلداری 


۴ 


عز.بز سین 
می‌دهد : 

- گرید مکن امربه جان 

چطورگر به نکنم ؟ دختر حاجی صبری ( کورتاژ ) 
کرد می‌ترسد بچه زائدن اندامش را خراب کند .. بچه 
سد ماهه را انداخت .. 

من بخاطر او حامله شدم امیدوار بودم با بولی که 
ازا نیا می گرم خا نام را بسازم ۰ حالاخانه راکەنمیتوام 
بسازم هیچ خرج این بچە هم به‌گردنم افتادہ ... کے سا 
است ده تا بچه را آدم خرح بدهد .. 

دیگر دست‌های‌امر به نمی‌خندیدزلفپا یش ,چشمانش 
انگشتانش نمی خند دنك . 
امر به بی‌خانمان حالا بخاطر خانه‌اش و ده تابچه‌اش 


به تاخی می کر بست 


امین مسکن 

درسال ۳۸٩۱.دولت‏ تصمیم گرفت برنامه خانه‌سازی 
درسر تاسر کشوررا شروع کند وبرای تمام مردم مملکتاعم 
از کارمندو کار گر شاغل وباز نشسته - حتی پیشه وران جزء 
خانه های ارزان قیمت‌بااقساط طویل المدت,سازد و تجویل 
ی‌هد تاخاطرعموم ازاین مشکل‌بزر ک راحت شود ! 

ازهر وزارتخا نه یکنفر نما ینده معرفی شد تا به اتفاق 
متخصصن ومپندسین کمسیون های لازم را تشکیل دهند 
زس توش رظ لسکابل یر نامه کرو توت را 
دراختار دولت بگذار ند سے 

اعضاء کمیسیون‌که بالغ به چھل نفرمیشدند درسالن 
بزر گی‌اجتما ع‌کردند و کمیسیون بانطق مپیج جناب وزیسر 


۹ 


۵۰ عز یز سین 

شتا وارد کار شد 6 ٭ 

دس. از نطق حنابآقای وز برمدتی‌هم‌آزوفت کمیسیون 
:4 اسم معارفه وصرف چانی وشبر نی گذشت 7 کی ہماز 
أب وھواوساست دنما و تحو لات‌حران‌صحت کرد ند.. 

درا خر جلسه‌کسی که از همه مسن تربود گفت 

- خب, رفقا احازه شرهائید وارد اصل مطلب 
بشو یم و 

همه سکوت در دند ور دس سی ادامه دارد ؟ 

وه دار بد که منظور از اجتماع ۰ وتشکل این 
۰۰ 

تمام حصار باحر ات سرفرما دشاتر دس سمی راتائین 
کردند ور باست محر م ب :ما ناتش ادامه داد ۱ 

۔ البته ممدانند دردنبای کنونی دیگر با ید مسائلی 
بنام و مسکن وعدم :داشت ووحودبسوادی دول کت 


وحودداشته ٫اشد‏ ڈو 


ناگین‌مسکن ۵۱ 
ازهرگوشه سالن صدائی بلند شد: ٠‏ 
«درسته ... » 
«صحیح است »..» 
«همنطوراست ٠...‏ 
داحسنت ...» 
ناطق بالبخند محبت آمیزی ازهمکاران تشکر کرد 
وادامه داد : 
آمروزما دور هم جمع‌شده‌ام تامسثله مسکن‌راکه‌یکی 
ازمشکلات اساسی خانواده است بررسی‌کنيم وبا همفکری‌شها 
اعضاء محترم کمسیون‌که هر کدام نمابندہ یك عقام رسمی 
هستند و همه شما در کار خودئان بصر ومطلع هستید 
اینکار را بپایان برسانیم ... 
جملات (آمین» و «انشاءال » ازهرطرف بلىدشد و 
چند نفر بازدن‌روی میز وبلندکردن انگشت اجازه صحت 
خواستند ... 
یکنفر که فدش از همه‌بلندتروصدا ش ازعمه کلفت 


۵۲ عز بز سين 
بود موفق شدصحت گند .. 
بس ازذکر مقدمه‌ای‌گفت : 
اگر اقابان اجازہ بفرمایند بہترہقملاازھر کارهشت 
رئیسه‌ای راہی کمیسیون انتخاب کنیم تاکاربانظم وترتیب 
.ھ0 
تمام اعضاءکمیسیون بااین نظر عوافقت کردند هر دود 
باند وصدا کلات گفت : 
۔ بنظر من آقای مپندس زلفی زاده نمابندہ سازمان 
آ بادانی و مسکن برای ریاست دمیسیون بهر جهت مناسب 
اش 
زلفی زاده‌که مبان بست وهفت‌هشت سالدای بود و 
تازه ازدا نشگاه فار غا لنحصیل شده بودبخیال ینکهر باستش 
تصویب شد مثل فتر ازجا پلندشد وبه حضار تعظیم کرد .. 
نما بندہ دفترفنی وساختمانیکه بداندازه سن اقای 
مہندس سابقه خدمت داشت گرچه‌کلاس ندیدهو تبترمپندسی 
نداشت ولی به‌لحاظ تجر به وسا بقه‌اش ر باست کمیسیون‌راحتی 


تامین‌مسکن o۲‏ 
خودش میدانست بہمین جهت بعنوان م خالف شرو عبهصحبت 
کرو 
آفای سه انگشتی نماینده شپرداری‌که چند ماه دوره 

کلاس نقشەکشی را دیده وخودش را پندس‌فابلی میدانست 
ازاینکە رقیب پروپاقرصی کنارمی‌رفت ذوق کرد وبه امد 
انتخاب شدن به رباست کمیسون‌گفته‌های نماننده دفتر فنی 
وساختمانی زاباشعار های «صحیح است ..» .. «درست‌است» 
تاشد می کرد .. 

بالاخره اعضاءکمسون ر باست آفای مپندس را رد 
کرد امااختلاف دیگری بین نماینده دفترفنی وساختمانی و 
لمانده شپرداری بشآمد... 

بگومگوی آ نپا تاساعت ده‌ش‌طول‌کشید وجلسه‌اول 
بدون . آأخذ شجه بایان بافت وفرارشد دز حلته بعدی که 
هفته بنده تشکیل می گردد این موضوع حل‌شود... 
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اعضاء‌کمیسیون جمع میشدند مدتی وقت| نپا صرف 


۳ عزیز تسین 
چای‌کشیر بنی میشد ومدئی هم ازابنطرف اظرت صحبت 
می گرد ند وفتی هم بحث درباره مسثله اصلی شروع می‌شد 
بعلت تشتت آراء وعدم توافق اعضاءکمیسیون مسئله بهفته 
بعد مو کول می‌گر دید !۰۱ 

۱ بااین تر تیب سال ۱۹۳۸ بیایان رسد وهدوز کارمهمی 

انجام نگرفته بود .». 
دراوائل سال ۱۹۳۹ باترمیمی که درکابینه انجام شد مدنی 
کار به‌تعو یق افتاد بعدهم که فرارشد کارش‌را 
دنبال گند چند نفراز نما بندگان ادارات عوض‌شدند ... 

وتاخواستند کارراشروعکنند مردمسنی که سال گذشته 
جلسه را افتتاح‌کرده‌بود به دحمت ایزدی پیوست‌چون‌مدت 
هت ر تسه سال‌فیل هم‌تمام شده بود .. 

دو باره مك رئیس سنی انتخاب کردند ... 
کارانتخاب هیثت جدید بازهم توی رفابت افتادئماینده‌ها با 
ہم مدنی کر و 

بازهم جلساتد بر تشکیل‌میشد ...برسرمسائل اساسی 


نامین‌مسکن ۵۵ 


بازهم اختلاف نظرپیش آمد .. 
بااین ترتیب سال ۱۹۳۹ هم ہابان رسد !!! 
تاسال۲ ۱۹۴ نتوانسته بود بك راه حل‌عملی 
وقابل اجرائی تهیه نماید وبه دولت بدهد .. برمین جپت 
تعطمل شد. 
درسال ۱۹۴۴ باتفسر کاینه مجددا نکیل 


شد از چمل نفر نما بند گان‌ادارات‌هفت نفر شان وت کر ده بود ند 
بجای آ نها نما بندگان تازہ نفس انتخاب شد .. 

چون سه هاه ازسال گذشته بود وازطرفی اه‌سال‌سرمای 
شد بدی‌شد کمسسون عملا نتوانست کاری بکند وانجام کارهای 
اساسی به اوائل سال ۱۹۴۵ مو کول گرد ند .. 

درسال ۱۹۴۵ بعلت بحران هائی که درمملکت پیش 
آمد لمستوانست هر تب کار کند .... 

اعضاء کمسون حوصله کار کردن ومطالعه وبردسی 
نداشتندو همه در بلاء سرم‌بردند... درادن ان‌سه لفر 
دیگراناعضاء عمرشان را بشما دادند و بجای آنها سه نفر 


?۵ عزیز نین 
دیگر تین شد اواخر سال ۱۹۴۳۶رئیس سنی به سایراعضاء 
الیما نوم‌داد: 
( فا بان سپل‌انگاریو بی‌اعتنائی سه... روز نامدهاهر 


روز مقالات برسر وصدائی در اطراف ما هنو سند . هر دم 
چشمامیدشان‌را به‌دست‌مادوخته‌اند که چەرقت خانه‌ها شان 


را تدحو دل م ۰ 
« بیائید بخاطر خداو بخاطروجدان وش رف وملیتاینکار را 
تمام کید 6° 


ماماعناء ازاینکه وجدانوشرف خودشان‌رادرشرف 
اضمحلال میدیدند تصمیم گرفتند جدی وبدون وقت‌گنرانی 
مشغول کار شو ند ..۔ 

تہیەہر نامه دوسال‌طول کشید هنگامی که‌دریا بان سال 
۸ بر نامه حپتاجرابه دو تا بلاغ‌شد ہو دجه سال۱۹۴۹ 
نپیه وبه تصویب‌هم رسیده‌بود.دیگ رکاری از دست متصدیان 
مر بوطه بر ئميآمد . . 

در سال ۱۹۵۰ ہو دجھلازم پیش بینی ودر لست‌منظور 


تامین مسکن ۵۷ 


شد اما چون دولت کسر بودجه داشت و از هیچ کاری نمیشد 
کسر کرد اجباراً بودجه تأمین‌مسکن راصرف خرید وسائل 
باشگاه رؤسای کل ادارات‌کردندو بابت‌حقوق بسست‌وهشت 
فر ماشینلویس و سکرتر پرداختن !۱۸ 
در سال ۱۹۵۵ که هیچ‌مانعی در راه اجرای بر نامه 
تأمین‌مسکن نما نده‌بود «نگامپیاده کردن‌طر ح متوجدشد ند 
که هزینه اجراء طرح هفتادوپنج‌درصد ترفی کرده و بودجه 
مو جودکفاف ثلث پروزه را هم‌نمیکند . بهمین جپت‌اجراء 
طرح متوقف شد و بودجه را صرف‌خریده ماشین‌های دولتی 
کردند ۱۱۱ ۰ 
درسال ۱۹۵۶ روز از نو روزی از نو مقرر گردید 
مربوطه بروژه تقدیمی را حجدداً بررسی و 
اصلاح کند از نما بنده‌های ادارات بازده تفر دیگر فوت 
گردہ بودند ... 
مدتی طول کشید تاعوض آ نپا | نتضاب و به کمیسیون معرفی 
گردیدو مدتی هم طول‌کشید تا لمابندگان جدیدبا همکاران 


۵۸ عز بز سین 
خود آشنا شدند ... 
و باز هم مدتی طول کشند تا اعضاء مطا لی 
را که سالیا پیش بردسی کرده بودند بخاظر آوردند ‏ 
با اینتر تیب تپیه پروزه و طرح جدید بسال ۱۹۵۷ 
مو کول شد ... 
در سال ۱۹۶۰ که طرح‌جدید به دولت‌ارائه‌شدچون 
حزب فبلی افتدارش را از دست داده و حرب اقلت روی 
کار آمده بود تمام بر نامه‌ها بهم خورد .. 
سال ۱۹۶۳ ازچپل نفر اعضاء اول د كمون فقط به 
نفر بافی مانده بود ... 
حالا يك مشکل بزرگ دیگری پش‌آمده اعضاء 
از دو حزب مخالف بودند تشکیل مسشد ... 
ابنروزها علاوء به صرف‌چای‌وشیر ینی و بحث‌سیاسی 
و آب‌وهوا مدتی ہموقت کمیسیون صرف مباحث حز بی میشد 
در سال ۱۹۶۵ فقط سه نفراز اعضاء قدیمی باقی ما نده‌بود. 
یکی آب‌دهانش‌را نمیتوانست کنترل کندیکی نیمه بدنش 


امین مسکن ۵۹ 
فلج شده و سومی‌هم ناسنا شده مود با | ندال هن وز ہروڑہ 
تامین‌مسکن در حال رسد گی نہائی بود !... 

بہار سال۱۹۷۰ باز هم که‌یسیون‌نشکیل‌شد"آ خرین 
عضو باز مانده اولبه را توی صندلی جر خدار به 

حلسه! وردند... 
طبق سنت قدیمی قرار بود رئیس‌سنی اولین جلسہ 
را افتتاح اه 

اما دئس هر چه زور زد صداش درننامد و بعدھم 
نوی اون همه سروصدا وشلوغی خواش برد !!! 

اعضاء کمسسون به‌احتر ام بن‌همکار قدیمی وتار یخی 
و بخاطر اینکه خواب‌شیرین او را بهم نز نندجلسمماتعطیل 
کردند ..! 

قرار شده است بعد ازاین هم‌این احترام به‌بزر کترها 
رعایت شود و هر وقت یکی از اعضاء خواش‌معرد دیکران 


سکوت نما بند !!. 


با توجه په اینکه سایراعضاء ہم سنی ازشان گذشته 


24 عز یز نسین 


و قدم به مرحله پیری گذاشته‌اند و بعلت کار ز باد و خسته 
کنند در جلسات کثر آدچار خدتگی روحی و جسمیهمشوند 
و مسلماً خواب] لوده و بیحال میشوند میرود باین زودی‌ها 
پروژءتأمین مسکی تپیه نمی‌شود. مردم بیچارہ و بینوا موفق به 
داشتن‌خانه نخواهند شد شایدهرزندان و نوه‌های| نها به این 


آرزوی چند صد ساله برسند آمین 


سک اصیل 


بر ای‌دوهفته بیکی از کشورهای‌همسایه‌سفر کردم...در 
آ نجا یکہفتەکار داشتم . بکهفته هم میهمان سفیر کبیر کەاز 
دوستان دوران تحصیلی یم بود میشدم ... 

روز اولی که به | نجا رسدم چون مصادف با افتناح 
کنگره سازمان ملل بود نتوانستم سفیر را ملاقات 
کنم . . ناچار شب را توی یکی از هتل ها گذارندم 
فردای آن روز آقای سفیر کبیر وخالمش به هتل آمدند و 
مرا با خودشان بردند ... از ظاهرشان فہمیدم زن و شوهر 
خوشبختی نیستند و بینشان کدورتی هست ..: 

هر دو خیلی سعی می کردند خندمرو ومهر بان باشند 


۶١ 


2 عزیز سین 
اما زحمتشان بیھودہ بود ... 
البته صحیح نبودحرفی درا بنبارءبز نہو چیزی‌بپرسم اگر 
انان میخواست خودشان‌می گفتند ٠.‏ هما نطو شہیداز چند 
ساعت خانم بالاخره تاب مقاومت نیاورد و خودش شروع به 
صحت کرد و همه چنز را برایم گفت ... 
فپمیدم زن‌وشوهر بچه ندار ند و به همین جپت خانمءلاقه 
زیادی به حیوانات بخصوص سگ و گربه دارد . هر نوع 
حدوان‌چر ادهو برندہ که میخواسیّ توی‌خانه آ نہامدامیشد 
باغ سفارت‌شباهت زیادی به بد باغ‌وحش پیدا کرده بود ... 
از ایها دنر موضوع سکه‌های ولگردبود. چندی 
پیش خانم سفیرسکث ولگردیرا نوی‌کوچه می‌بیند کهآ بستن 
است‌دلش میسوزد دستور میدهد صبح و ظهر وعصر به سگف 
ہچارہ غذا بدهند ... 
بعد هم که سك ہفتنا ٿو لهمیزادد خانم سضر دستورمیدھد 
او را توی باغ سفارت بیاورند تا بچه‌هایش‌را بزرگ‌کند . 
ایندقعه حتی به کلفت نوکرها هم اعتماد نمیکند 


سب اصبل ۶۳ 


خودش هر شب و هر روز حندین بار بہاوی سگك؟میرفت 
غذا تاد را مداد و گاهی دم دستکش اتی به دستها ش 
کرد توله سگت‌ها را می‌شست !۱ 
تا اینجای قضیه باز فابل‌تحمل بود ولی وفتی توله‌ها 
بزرگ میشوند چنان سر و صدائی در محوطه سفارت راه 
می‌اندازند که نگو ... 
هر وفت هم که مہ خو استند سکگ‌ها را درون ببنداز ندخانم 
اخمپاش را توی هم ھی کرد و به گر ده می‌افتاد ... 
بىچارە سەر نمیدانست تکلیفش چیست و جواب 
هیهمانان و همسایه ها را که از سر و صدای سگہا تاصبح 
ببخوایی می کشیدند چه بدهد ... 
سک‌ها تمام باغچه‌های سفارت را خراب‌مکر ده و گلها را از 
مین می‌بردند مق پیچاره جرأت حرف زدن نداشت .. 
از امن بدتر | بستن‌شدن ووتاه س ماده بو 
ایندفعه چون خوب خورده و خوب استراحت کرده بود ۹تا 
توله به دنا ورد ا 


عزبز سین ۴ 


روزی که من بخانه آنا رسیدم چند روز از تولد 
توله‌های دومی می‌گذشت سف را نہا را از پنجره بمن نشان 
دادو گفت : 

- دوست عزیز دارم دبواند یشم ... 

دلدار ش دادم . چون چاره دیگری‌نداشتم ۴ 

سقبر ادامه داد : 

-زند کی ما داره‌از هم‌باشده ميشه .. میتو نی یك نقشه 
خوی برای اینکار بکشی ؟ می بیلی توی باغچه سفارت نەگل 
مانده ونه سبزه ازدست این ۱۶ تو لهسکک بیچاره‌شدم اگر 
دفءه دیگر ده پانزده‌تا بزاد فکرش را بکن اونوفت تکلیف 
چی ده ؟!! بايد مرا به دارالمجانین ببرن ... 

بکروز هم خانم سفیر برایم درد دل کرد : 

بشوهرم حق داره ... هچکس تمتو نه سر وصدای 
این توله‌سگ‌ها را تحمل کند .. ولی‌چه بکنم . دلم نمیاد 
حیوان‌های زبان بسته وا بیندازم بیرون میترسم بچه‌ها 


منگبارانشان کنن .. کاش از اول دستم می‌شکست و این 


سک اصیل ۶۵ 
سگه‌ماده را نمی آوردم خونه ., اماحالا ثل بچه‌های خودم 
دوستشون دارم ۰... 
بعد از اینکه حرفپاشو زد گفت : 

- ازتون به خواهش دارم 

- پفرمائین ؛. عرامری دارید انجام میدم 

- به فکری برای این توله ها بکن بشرط اننکه 
سر گردان نشن ... 

من خمدیدم .. زن و شوهر هر دو ممن وکالت داده 
بودند که شر توله‌سگا را از سرشون کم کنم» .. 

اما خودم نمیدانستم چه‌جور باید اینکار را انجام‌بدم 
آخه تا بحال همچه کاری نکرده بودم ... 

ولی بالاخره بايد اینکار را می‌کردم . گفتم : 


بت شماا دمحا | همه دوست و آشنا دار :دیور کدامشان 


یکی بدید... 
- بهمه گفتم هیچکس حاضر نشد توله‌سگ‌معمو لی را 
مر ه نگپداره 


2 عزبز سین 


چون به اہن خانواده علافه داشتم شگر راه و چاره 
حسابی افنادم ... 

شب بعد در سفارت یك ممپمانی بود عده زیادی از 
رحال درحه یك . تجار و دیسلمات‌ها حور داشتند .. با 
یکی از تجار که‌خودمو نی‌شده بودیم مشغول صحبت شدم . 
از آب وهوا و آسمان وزمین صحبت کردیم‌نا اینکه حرف 
را کشیدم‌روی موصوع ( سک ) در حقیقت من‌از نوعسکه 
چندان اطلاعی نداشتم ولی آفای تاجرباشی از من بیسوادتر 
و ہی اطلاع‌تر بود درباره سگپا اصلااطلاع نداشت .گنت: 

البته میدو نید مشپورترین سگهای دنیا از جنس 
( تورنگ ) است . 

تاحر باشی‌سرش را بعلامت تصدیق‌تکان دادمثلا که 
ابن سگها را می‌شناسد درحالیکه من این اسم را از خودم 
در آورده بودم دوخ کون درهیج کجای دنیاپیدا نمیشه. 
جناب‌تاجر بزرگك با تأسف گفت : 

افسوس که اینجا از این سگھا پیدا نمیشہ ... 


|سدقعه من تصدیق کردم : 

بعلمعلتش اينه کها بن سگ ها بر خلا ف سگہایمعمو ا 
خیلی دم «چه میا ر ندو نخم کی یشان هم خیلی‌مشکل‌است 7 

بقدری از محسنات سگه‌های تورنگ حرف‌زدم که 
تاجر باشی دهنشآب افتاد و گفت : 

آدم نگ تو رنگ توخونه‌اس نگیدار م از صد:ا 
محافظ بپتره .. 

نے کا رر ا فاق سی کات ای ا 
داره خبالش از همه طرف راختە ... اگه شما باهش خیلی 
دوست هستین ازش خواہش کنین بکدوندشو بگیرین ... 

از بارو حدا شدم و به خانم سفیر گفتم 

-اگه رات‌رو خوب‌بازی کنی‌تمام توله‌سگ‌ها را رد 
وک 

خانم سفیر با هیجان جواب داد : 

5 خواهش میکنم اول سک ماده را شوهر بده چون 


آبستن شده و هیرسم اندفعه ۵ت بزاد ۱11 


9۸ عر ار اسدن 

خندیدم و گفتم 

امش همه‌شو نو شوهر هدم !!! 

بعدقضیدرا براش تعر یف کر دم‌وقر ارشده‌طلب‌را بها قای 
سفیر هم بگم تا هر کس تقاضا کرد یك سگ تور نگ بېش 
بده فوری موافقت نکنه اولش مخت کردا هم بخاطر 
کی که سکف خواسته و به احترام دوستی‌عمیقی که بااوداره 
نکدانه از توله‌ها مخفانه به او بده .. 

کار تفر بحی و اذت بخش بودهن بیش از ۱۵ بارا ین بر نامهرا 
تکرار کردم . آقای‌سفیر باخانمش مرابه یکی‌ازمیپمان‌ها 
معرفی می‌کردند بعدمن رلم را شروع هی کردم و بحث‌رابه 
سک می‌کشیدم وآ خر سر هم با او را پیش‌سفیر با خانمش 
میبردم و با اصرار و خواهش‌و تمنا یکی از توله‌ها را به 
ری اس کا کو کی کی ر ورات 
گله‌گذاری و رنجش از آقای‌سفیر و خانمش بیش ناد ! 
بکی از سفراء که معلوم بود خبلی به سک‌ها علاقه دارد و 
اطلاعاٹش در مورد انواع‌سک‌ها تکمیل بودمرا به زحمت 


انداخت .. چیزی نمانده بود هشم وابثه و ابروم ر 
وقتی داشتم سرشو کیج می‌آوردم بك تولدسکث بهش قالب 
کنم ضمن چاخان‌هام گفتم 

- چیزی که در اسپانیا نظر مراجلب کرد سگهائی 
بود از جنس (زر نگ ) 
در آسپانیا بودہ 


آقای سفیر که بعداً 9ہمیدم هد تی 


اپروهاشودر هم کشید و کلمه تورنگی را دوسه بار زیرلب 
تکرار کرد . بعد از من پرسید : 

- نشنیدم .. اہن چه جور سگی به ؟ 

- ہسیار عالی به ... توا ماده‌اش خیلی قیمتی به 
چون دوات‌نمیگذاره ازاسپانیا خارج بشه ( تورنگ )های 
ماده بن ۵۰۰ الی ۶۰۰ دلار خرید و فروش میشھ .. 

جناب سفیر چنان‌بپوس افتاده بود که گفت : 

فرش فایدہ نداره !. اگه ماده‌اش بمدا بشه‌من حاضرم 
نا هزار دلار بخرم ... 

من قیافه مخصوصی کرفتم و جواب دادم : 
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- آقای سضر ما دوتاداره کے ٦‏ حسن نت و دوس 


که بن شما هست اگە کشو بخواعید محبوره مده روتوتو 
زمین نمی اندازہ . 

جناب سفیر حاضر نبود از سفیر ما خواحش بکنه 
بالاخره خودم رل میا نجی را بازی کردم و مادرتو لەھاراہم 
4 جناب سفیر دادیم ... 

وقتی میخواست ماده‌سیده راتحو بل‌بگره با سماچت 
و اصرار زیاد یك توله هم از سفیر گرفت !! 

تافرداعصر ۱۷ تولەرا ازباغ‌سفارت خارج کردم ... 
آقای سغیر خبلی همنون شد خانمش هم اکر چه از دوری 
توله‌ها رنج میبرد با اینحال بخاطرشوهرش خوشحال بود .. 
هر کسی که توله‌سگه گرفته بود هدیه خوبی برای خانم 
فرستاد اما مشگل بزر گف دیگری دش آمد رحال وتجارو 
دبیلمات‌ها پشت سر هم به سەر ما تلفن میزدند وتولەسگك 
مخز استند ۰ حتی دوتاشون سخت ازسفر ر نجیده بودندو 
نهد دد کردہ بودند کەاگر بہڈون تو لهسکث نده‌از شون فهر 


می کنن ا 


"۷ »ریز سین 

0 بیش من گفت : 

- فلانی تکلف‌چی به . همه تولهسکمبخواهن !۱ 

خند بدم وجواب دادم : 

-ناراحتی نداره . بپشون بدن ».. 

از کجا بیاورم ؟ همه رابخشیدم ۰ نمیدانم تکلف 
چی‌به ؟ جرا مردم اینقدر دهن‌بین هستند . 

خانم سفىر گفت 

- یکی از دوستانم که سابقاً خیلی بیش اصرارکرده 
بودم یکی از توله‌ها را بیرہ و قبول نکرده بود امروز برام 
خط و لشون می کشید و تبدیدم می کرد ... 

بازم خندبدم و گفت : 

- چاره‌اش‌خیلیآسانه .. من تاظهر درست می کنم ... 

بیکی از مستخدمین سفارت دستور دادم هر چند تا 
سک ولگرد تو خیابان پیدا می کنه 9 بباره ... 

اولین سگی که آوردند مریض و لاغر بود .. خانم 
سفیر به دوستش تلفن کرد وگفت : 


سگد اصیل ۷۲ 


- راستش فقط بك سگ داریم فقط کمی مر بضه ۰۰ 

دوستش باهیجان ودستپاچگی جواب داد : 

- غیت نداره بدهدد‌ببارن خودم‌معا لجه‌اش می‌کنم ۰ 

اگربگویم تماممملکت درو کہ ولی نەفعملکت 
همسا به در مدت ۶ماه براز سک ( تور نگ ) شد 2 

دىرور نامه‌ای از دوست سفيرم داشتم نو شه بود 7 

«بىچارە شده‌ام حمی ز نم هم باور کر ده که این سگ‌ها 
قیمتی پستند حال دعوای‌ماسر ابن‌است که جرا سگهپای‌باین 
خوبیرا به دیگران بحشیدیم ٠‏ زنم‌تاز گی‌ها ۵سگ ماده 
تور نگ بخا نه آورده برودی جه خواهند زائد نمیدانم 


تکلیفم‌چیست ترا بخدابازهم چند روزی‌به‌دیدن مایا ... » 


وقاحت هم حدی دارہ !... 


سواراتوبوس « ازمیر » شدم .. میخواستم به « بایرام اوغلو > 
ہرم ..بابرام اوغلوشصت کیلومترتااستا نمول فاصله دارد ... 
ده‌دقیقه از ساعت حر کت اتوبوس گذشته بود ولی حرکت 
لمیکرد . مسافر بن‌شروع به غرو... غر ... کرد . .یکی 
از مسافرها گفت : 

- دونفر نبامدن . منتظر او ناس ... 

یکی‌دییگه سرشواز پنجرہاتو بوس‌بیرون‌بردودادکشید: 
- شماره ۱۵ ... ۲۱ .. اگه هستند تشر نف‌ببارن بالا 

اہن وظیفه شا گردشوفر بود ... ولی اینروزها کی به 
وطفه‌اش آشناس تا يك‌شاگردراننده‌به ہی سواد باشه !۱ 


رف 


YP وواحت‎ 


بازم مدتی صبر کردم .. آفائی که‌شماره صندلی‌های 
خالی راصدا میزد پشت‌سرهم نکرار می‌کرد : 

.. ۲۱ ٠٠۰٠۵ ... ۲۱ ... ۱۵ شماره‌های‎ - 

در این اثنا مرد گردنکافکه یك سبدبزرگهدستش کر ف 
و یك گونی پرازاسباب روکولش بود آمد بالا ونشست‌رو - 
صندلی ۱ ..: 

مردی که شماره صندلی‌ها راصدا میزد گەت ؛ 

- آقاجون چر] چند دقیقه زودتر نشر بف نمیارین 
که مسافرها معطل نشن ؟ 

مردگردن کلفت که نمیتوانست سرش رابر گرداندتمام 
تنشو بر گرداند بطرف آقاهه وجواب داد : 

- به‌توچه.مر بوطه زر ..زر می‌کنی ؟ .. 

از جوا بی که بارو کردن‌کلفته داد همه جاخوردند .. 
مردی‌هم که شماره‌هاراصدامی کرد اصلابروی خودش ناورد 
وبرای مخفی نگیهاشتن ناراحتش باصدای بلندترشمارء ۱۵ 


راصدازد : 


۷۵ عز .بز نسین 
- شماره ۱۵ کی به ؟ ... کدوم جہنمی رفتد ؟ 
یکی‌از مسافرها گفت. : 
- نیامده‌به جہنم .. ماچەگناعی کردیممعطلشیم کک 
سابر مسافرین هم صداهاشو نو بلندتر کردندر .., از هر 

گوشه‌ای صدائی درمی آمد 7 
راننده آمد بالا ... بشت فرمان نمست وماشین را 

روشن کرد ... داشت راه‌می‌افتاد که ديدم مکنفر از دور 

داد می کشم وه دوه . 
با عجله پربد روی پله‌اتوبوس وبا زحمت خودش را 

کش دبالا ...چوناتوبوس‌حر کت کرده‌بودتلو ..تلو ..خوران 

رفت روی صندلی مُماره ۱۵ نشست .. 
مردی که ۵مارهء‌‌ای‌خالی را صدا می‌کرد گفت ۱ 

2 آقاجان اکه بکخوردہ زودتر امت بودی له مردم 

معطل میشدند نه خورت به زحمت می‌افتادی ... 


مسافرشمارہ ۱۵ که معلوم بودآ دم محترم ومحجوبی به 


وقاحت ... ۰۶ 


- حق‌دار دا قابان .. معذرتمیخوام .. به بخشید .. 

مسافر شمارہ ۲۱ که خودش‌هم دیرآمده بود باصدای 
نکره‌ای گەت 2 

5 به‌بخشید چیبه ؟ اینهمه مسافرمنتظر توبودن .. 
با به بخشید درست نمیشه .. 

مسافر خجالتی شماره ۱۵ عرق پیشانی‌شو باك کردو 
جواب داد : 

وال نمیدو نم‌چطور عذر بخوام ۱ ... 

اما مکه مسافر گردن‌کلفت شمارہ ۲۱ ولکن بود .. 
بدون خجالت ازاینکه خودش‌هم دور آمده بلند ترو بی‌ادب‌تر 
دادکشد : 

بعضی‌ها اسلا معرفت سرشون‌نميشه ... .مکی نیس بگه 
آفا شما بچه‌حقی مردم‌را منتظر می‌گذارین ؟ 

مسافر شماره ۱۵ باصدای‌خصف ونالهکنان گت : 

- میدوام کار بدی کردم ولی دس خودم نبود . 

- آدم وفتی بلیط انوبوس گرفت ناید از پہلوی 


YY‏ عز از سین 
اتوبوس دور بشه ... 
- واله منم برای ‌اولین ہار اشتباه کردم ... اتفاقأمن 
خیلی هم احتیاط می‌کنم ۰.. 
- درست باثربعه منتظر شماهستم ... 
۔بہشترمسافرھا ناراحت شده‌بودند دلشون می‌خواست 
به مسافر گردن دلفت اعتراض کنند وبگن «آقاتوکه‌خودت 
در آمدی چرا این حرفپا رامیزنی ؟. » امااز جوابی که 
داده بود جرئت نمبکردند «جبك» بزنند. .. 
مسافر گردن کلفت دس بردار نبود و گفت : 
- تقصبر شما نیس .. تقصیرماس که اینومه انتظار 
- بازم‌معذرت میخوام ب 
- بایستی اتوبوس میرفت تا توباشی بعدازاین .. از 
از انکارها نکنی ... ؟ 
سایر مسافرین خون میخوردند و جرثت حرفزدن 
نداشنند ... مسافر شماره ۱۵ درحدود بنجاه سال داشت .. 


وقاحت .. ۷۸ 


لاغر اندامور یز نقش بود و بخاطراشتہاعی که کرده‌بودهمه‌اش 
دس پائین می‌گرفت وعذر میخواست .. 

اما مسافر گردن‌کلفت کم کم صداشوبلندتر می کرد ؛ 

- از بسکه دادزد بموشماره ۱۵راصدا کرد صدامون 
گرفت !۱ 

عرض کردم‌حق باشماس .. هر چهبفرما تیدصححه !.. 

درحدود سی کیام‌متر طی‌شده‌بود و لی بحث دیرآمدن 
با با هنوز ادامه داشت . مسافر گردن کلفت مرتب طعنه و 
لطبفه ممزد : 

مردم کار وز ندگی دار ند .. درشت نمست آدم‌دیگران 
را معطل‌کنه ... 

- کاش ہام می‌شکست ونمیرفتم .. 

- آدم با ید بلطفو که خرید بیاد بثینه سرجاش ... 


خحجا لت خوب چیزیە ! .. 


- چشم .,. 


۷۹ عز بز سین 

رسیدیم حلوی‌بلس راہ ... دىدماگەبكدىقە دیگه 
تحمل دنم فلیم از کار میاه داد کشدم 0 

= آفا نگر دار جم 

رانندمزدروی ‏ رمزومسافرھا بطر ف جلو کشہده‌شد زك .. 

من مثلفنر ازجامہریدم وگفتم : 

¬ هن اده میشم مک 

شوفر جواب‌داد : 

- با برام‌اوغلو نرسیدرم .. 

- ھم جا کار دارم e0‏ 

ماشن استاد ۰ هن آمدم حلوی در ء ىك پایہراہم 
گذاشتم روی بله ہائینی ۰- حال دنگ مطمئن بودم هسافر 
گردن‌کلفت نمیتونه هیچ‌غلطی بکنه .. گفتم : 

ی هر تمکه اگه خحالت درسته چرا خودت خحالت 
نمسکشی .. مرک خوبه اما برای‌همسایه ؟.. وفاأ<ت‌هم‌حدی 
دارہ ۱ 


صدای بق .. بق خنده مسافر ها بلند شد ومسافر گردن کلفت 


وقاحت ی2 A٥‏ 


مثل گر گ تیرخوردہ بطرفم حمله کرد ولی منکەھوایکار 

دس بود بائین بر يدم ودر ماشین‌رامحکم بصور تش‌ژڑدم ... 

مسافر کردن‌کلفت دو تادستش را گرفت بصورتش و 
انو بوس راه‌افتاد 

نمیدانم صورتش درد گرفته بود باز خجالت‌صودتش 
را پوشاند... من‌اگرچه از کارم ماندم و لی‌خوشحال بودم که 
پالآخرہ جواب پارو را دادم وحسابی خیطش کردم ... 

بعداً ازایشکه پیادەشدم پشیمان‌شدم ... خیلی دلم 
میخواست بدانم بعداز من تویاتوبوس چه‌اتفافی‌افتاد . مرد 
گردن‌کلفت‌بازم اعتراض‌می کردبا از خجا لت کرد ش نازكشد 


روء یای یک آمریکا ئی 


خوابیده بود م . حالا نمیدونم سر دلم یا خیلی پر بود 
یا خیلی خالی . 
که خواب میدیدم .آ دم خیلی مهمی هستم‌ورفته‌ام به‌وا شنگتن 
جب غراب مکی بجی اه کرک وی اك 5 
خواب دیدم که . رفتم به واشینگتن با تشریفات بخصوصی ازم 
استقبال کردند . 

یک آمریکائی نطقی برسبیل خیر مقدم ایرا د کرد » منهم 
متقابلا شروع کردم . 

راو ضات جار مھا ار فا بط 
مال ما و مال شما ۰۰۰ .اصولا چه مال شما .چه مال مات 


خزانه . . .۰ . »بخاطرما ۰.۰ . .کسری بودچه , . . .بخاطرشما . . 
بشریت ... شما را و مارا ۰ دموکراسی as‏ و اه واه 
آزادی . ...شما . ۰ , دولار ۰ ۰۰ ما ابدا" ... باوجود دولار 

...بلە ما .. .زنده باد ..." شدیدا ابراز احساسات شد . 


۸۱ 


۸۳ عز یز نسین 


دوربین ها بکا رافتاد و پشت سرهم عکس بود که از من گرفتند . 
یکی از شخصیت‌های مهم آمریکائی که از خطابهء من خیلی 


خوشش او مده بود » گفت . 
- عالی بود ...در تمام تاریخ دیپلوماسی خطابه‌ای 


باین شیواثی ابراد نشده » تبریک میگم . "بعد رژه شروع شد . 
رژه نیروهای غیر مسلح آمریکاتی ۰ همونطور که آب از لب و 
لوچه راه افتاده بود ء انواع بمب‌ها ء از بمب‌ها ء بور و سبزه 
گرفته تا بمب‌های‌هیدروژنی و کوبالت . ۰ . .و بعد انواع ملکه‌ها 
ازملکه‌ماست و جعفری گرفته تا ملکه زیبائی بی کی نی و ملکه 
زیبائی با شگاه‌خپله‌ها . . .همه از مقابلم رژه رفتند .در همین 
هیرو ویر گفتند . 

"- بفرما تید به کاخ سفید مصاحبه» مطبوعاتی دارید . " 


رفتیم به کاخ سفید . خبرنگار ها دوره‌ام کرد ه بودند . 


۸۳ 


سئوال پیچم میکردند . گفتم . 

"- چن نفربەیەنفر؟ . . .اه‌مردیدتک تک بیایدجلو, " 

یک سردبیرآمریکائی که‌برای ۳۶روزنامه سرمقاله مینوشت 
ازم پرسید . 

"- در کشور شما هر سردبیری برای چند روزنامه چیز 
مینویسە؟ " گفتم . 

ےکر با فور رفزنانهای بير شورس ا : 
ولی‌همه شون یه چیز مینویسند . " 

"- چطور ممکنه| شخاص مختلف فقط یه چیز مینویسند ؟ 
گفم . 

"- چونکها ختلافی وجود نداره که چیزها ی‌مختلف نوشته 
بشه . .برادری و برابری ۰" 

"- دموکراسی در کشور شما هست ؟* 

-گفتم . 

"- مختصری بود » ولی چون قطعات یدکیش نرسیده 
مدتی است از کار افتاده ." 


"- شما از دموکراسی جه میفهمید ؟ " - گفتم . 


۸۳ عز بز نسین 
- دموکرا سی یعنی مرد م ۰ . یعنی حکومت مرد م بر مردم 
.۰ یعنی حق .حقوق .حقیقت والخ, " نویسنده* یکی از 
روزنا مه‌های دومیلیون تیراژی ازم پرسید که. "- در کشور شما ؛ 
امروز کدام موضوع‌های مهم افکار عمومی رو به خود جلب میکنه. 
-گفتم ۰ "- موضوع مهم در کشور ما فراوونه ۰ ۰ ۰ "از 
همه مهمتر فعلا موضوع زیر پیراهن جین مانسفلید و سینه بند 
گربه وحشی ....موضوع زیر پیراهن مذکور باندازه‌ای بيخ 
پیداکرده که فرصتی برای فکر کردن به گوجه فرنگی و شکر و 
دموکراسی باقی نمیونه .راستی اینم بگم .قراربود "چتین ' 
بازی کن تیم " فنر باغچه به تیم وفا ‏ منقل بشه. اينم 
از موضوع‌های بسیار مهمی است که امروزها تمام مردم کشور 
مارو از بچه هفت‌ساله گرفته تا پیرمردهای هفتادساله - 
بخودش مشغول کرده. . ,آهان . . 
راستی تایا دم نرفتها ینم بگم . قضیه* "کشتی عا بد ین داور " 
اهم‌خیلی مهم کشتی روساختیم › ولی نمیتونیم بهآ ب بندازیش ۰ 
"- چرا؟" "-والله همین که میاییم به آب بیندازیم 
یکی ازآ قایون شروع میکنه به نطق وتا نطقش تموم بشه یا شب 


جنگه 


شد هیا روغن موتورخونه‌یخ‌میبنده . اینه‌که‌چون بەآب انداختن 
کشتی عملی نیست تصمیم گفتیم آبو به کشتی بندازیم ۰ 

-اوضاع اقتصادی کشور شما چگونه است ؟ 

- عاااالی ۰۰۰»ولی متاء سفانه امروزها یکی از وزراء 
رفته تویکی از دهات حومه* یکی از شهرستانهای کوچک یکی 
ازاستان‌ها چاک دهنشو کشیده و نمیدونم چه دسته گلی به 
آب داده که‌از اونروز نه قند و چای تو تموم مملکت گیر میاد 
ونه‌گوجه‌فرنگی . .از همون روز صدی سی کشیده شد رو قیمت 
سیگار و مشروب » کرایه خوانه‌ها بالا رفت .آب بند اومد و 
عرض کنم به حضورتون که هوا هم گرم شد ... خلاصه‌این 


آقا در آورده ...بعد عرض کنم به حضورتون که در کشور ما 


۰ "س‌جنگ؟ "- بله, بله‌جنگ ... »الان در کشور ما جنگه. . .مایه 


استا نداری‌داریمسنه‌خیال‌کنید که ستا ندارماازون استاندارهاس 

استاندار ما از اون استا نداری خیلی حسابیه .آدم از میدون 

در بروئی نیست سینه‌ش مثل سپره »اونم چه سپری . . .سبله 
داشتم اینومیگفتم . همونطور که استاندار ما فکری بود که چی 
کار کنه قوا هم خیلسی گرم بود البته - یه هویسه‌گرو ن 
فروشها املان‌جنگ داد و شروع کرد به نطق‌هایآ تشی ءولی 
چه نطق‌ها ثی ءهرنطقش خیال کنین یه بمباران . ۰ . بله همچنین 


و عر رز سین 
که| علان جنگ داد .گرون فروشها جا خالی کردن که هیچی :۰ 
خود بادمجونها و گوجه فرنگی‌ها و فلفل سبزها و هلوهام از 


ترسشون بازار رو تخلیه کردن ۰ " 
مصاحبه مطبوعاتی تمام شد . یکی از شخصیت های 
ذیصلاحیت ازم پرسید ..- علت تشریف فرمائی سرکار بآمریکا 
گفتم . "- علت مزاحمت ؟. . .خب ..بلە دیگه . . .در حقیقت 
۰ یعنی ...فی الواقع ۰۰ .البته خودتون بهتر میدونید . 
ا رف یگ ده ول هیا وا رای هر تی 
ممکنه پیش بیاد . . .بله دیگه. . .قلعه* دموکراسی (منظور از 
" قلعہٴ دموکراسی " ترکیه است و قلعه در زبان ترکی دو 
معنی دارد . ۱" دز" ۲ - دروازه در بازی فوتبال . ) 
منظورم اينه که همونطوریکه میدونید قلعه خیلی مهمه 
۰ نمیشه‌قلعه‌رو سطحی گرفت . قلعه احتیاج به تیر داره. 
احتیاج‌به‌تورداره » احتیاج به توپ داره. . . .یک توپ چرمی 
نمره پنج . ۰ . " خیلی چیزها میخواستم بگم »ولی نشد .چون 
بايد صبح زود سرکار میرفتم ساعت شماطه دارمو کوک کرده 


بودم . به صدای زنگ ساعت از خواب پریدم. 


عافیت داشه ! .. . 


جای آپارتمانی کے اینروز ها توش می‌نشینم سابقا 
يك ساختمان وبلاثی قشنگی بود .. 

من اون روزها خیلی ک-وچك بودم ولی کاملا بیادم 
هست‌بدرم ساختمان‌را مر تب تعمیر می کرد وهمیشه موضوع 
امن ساختمان موجب دعوا ومرافعه و سروصدا :وی خانه‌ی 
ها همشد ... 

پدرم‌می‌گفت : « نگپداری این ساختمان خرجزیاد 
وزحمت بسیار دارد .. باید خرابش‌کنيم وجای آن چندتا 
آپار تمان بسازیم ...» 


اما مادر بزرگم سخت مخالف دود وفتی انحرفہا را 


AY 


۸ عز یز نین 
می‌شنیدمثل‌موژنی که به‌مقدسانش توهین کرده‌باشندر نکش 
سرخ وسیاه می‌شد .. دهانش کف میکرد وبی اراده هرچه 
دم دستش بود بسرطرفمیکوبید ... 

مادرم‌ه از نظافت ورفت‌وروب خانه ‏ داش‌خون‌بود. 
درسابق که نوکر و کلفت زیاد داشتیم یکتفر فقط مسآمور 
آب وجارو کردن وتمیز نگهداشتن ساختمان بوداما بعدها 
که کلفت ونوکر حکم کیمیا پیدا کرد رفت و دوب هم به 
گردن مادرم افتاده بود ... بپمین جپت دام غرمیزد. 

- ساختمان باین بزرگی مبخام چکار ؟ اینروز ها 
دیگه کی تو ساختمان‌های وبلائی زندگی می‌کنه ؟ .. حف 
نیستآدم آ پارتمان های‌مدرن رابگذاره و بباد تو ایناطاق 
های بی دروییکر ز ندگی کت ؟ 

مادر بزرگم تسبیح کربایش‌را باعصبا نیت‌میچرخاند 
وجواب میداد : 


- چمزی نمانده به آرزوتان برسین ... بعد ازمر گی 


عافیت باشه ۸۹ 


من‌هر کاری د لتان‌خواست بکنید و لی‌تامن زنده‌ام حق ندار بد 

جلو چشمم دست به این ساختمان بز نید ... 

من‌اون‌روزها داخل آدم‌حساب نمی شدمو کسی کوش 
بحرفپايم بدهکار لبود بااینحال نمیدانہچرا اینقدرسماجت 
بخر ج‌میدادمو به‌پشتیبا نی مادر بزر گه باخراب‌کردن‌ساختمان 
شدیداً مخا لفت‌مینمودم ... 

همه می‌گفتند بیشتر عادات ورفتار من به‌مادر بزر ف 
رفته وکارهایم درست کپیه‌کارهای مادر بزر گ است ..راست 
هم می‌گفتند من علاقه عجیبی به‌مادر بزرگم وتقلیدکارهای 
او داشتم . یکی از شیرینکاری های مادر بزرکک اینبودهر 
کس در هرجا عطسه میکرد مادر بزرك بصدای بلند فرباد 
می کشید : « عافیت باشه ..» 

به این چمله طوری عادت کرده بود که اگر کسی 
حتی نوی کوچه وخبا بان هم عطسه میکرد مادر بزرگ(عافیت 
باشه) را می‌گفت . 


۰ عزیز نسین 

بواش بواش این عادت در منہم بیدا شد کار بجائی 
کشیدکہ بین من‌ومادر پزرك ووی‌گفتن ( عافیت‌باشه) ماب 
ورقابت ہد ہد آمد . .. 

هردو نفرماندائمگوش بەز نگ بودیم تا بمحض ابنکە 
کسی عطسه کردزودتر ازطرف(عافیت باشه)را چاشنی کنیم.. 

چبزی5ہ بشتر من ومادر بزرگم را خوشحالممکرد 
اینبود که یکی از ما دونفر عطسەکند ... طرف بازدنگیو 
چالا کی جمله « عافیت‌باشد ٤‏ را قالب می کرد . بعددو نفری 
بقدری می‌خندیدیم کهآب از چشمپایمان راه می‌افتاد ..» 

یکروز سر کلاس درس ریاضی معلم » که مرد خشن 
وعبوسی بود عطسه کرد من بدون اختبار ومثل بك ماشین 
انومايك از نەکلاس دادزدم ؟ « غافیت‌باشد ۰ ۰ » 

از ابنحرف تمام بچه‌ها ( پفی) زدند زبرخنده ولی 
معلم ریاضی خیلی عصبانی شد هر چه خواستم به آقا معلم 
ثابتکنم که نظر مسخرگی نداشته ام بلکه این‌عادت منست 


عافیت باشه ۱ 
زیر بار نرفت و بخاطر همین عمل‌کاری کرد که مجبورشدم 
درس وتحصیل را نیمه‌کاره بگذارم وبرای‌تحصیل نان‌پیش 
ہدرم که توی باژار کارمی کرد بروم ... 

ہدرم دکان لباس فروشی داشت کار و بارش بد ہود 
اما چون خودش نمیتوانست لباس تپیه‌کند و لباس‌های‌دوخته 
را ازعمده فروش میخرید نفع اصلی اصیب عمده فروش ها 
میشد و درواقع ہدرم برای آنا زحمت می کشید اجناسآ نها 
را آب‌می‌کرد در حالیکه خودش نفع کمی میبرد .. عمیشہ 
مرا نصیحت میکرد ومیگفت : 

- توباید يك‌عمده فروش ہشوی ... بکسالن بزرگك 
ہاید تهیه کنی ده بیست تاخیاط استخدام کنی ٠.‏ انواع 
واقسام پارچه کت و شلواری و پالتو ہارانی از خارج وارد 
کنی .. صورت تہیه کنی . خودت بفروشی والا فایدہ ای 
ندارد و همیشه (حمال) دیگران هستی .. 


در صورشکه من اصلااز کار لباس‌فروشی بپرسورتش 


A۲‏ عزیز لسین 


باشد خو شم نمی | مدمخصو صااز ابراد های بی‌جاو بنی اسر اثشلی 
مشتری ها بقدری اجم میگرفت که میخواستم مخزشان را 
داغون کنم - 

از وقتی مشتری وارددکان می‌شد تا وقتیک٭بکدست 
لباس به او قالب میکردیم خیال میکنید چه مراحلی طی 
می‌شد و چقدر من بیچارہ میبایست چاخان بازی و شیر بن 
زبانی کنم ؟ مثل بك هنرپیشه میبایست هزارژست و قبافه 
برای مشتری بگیر یم : 

« به .. به .. ماشااله باین اندام و قدو قواره انگار 
خیاط ده دفعه بالتورا بدتن شما (برو) کرده ٠...‏ 

ابن عمل را روزی ده بیست بار تکرار می‌کردم .. 
و از مبان هرده‌تفر بەزحمت دونفرشان چیزی هخر دد ند.. 

حالا علاوه بر عادت ( عافیت باشه ) کفتن ہك 
چیزی هم برایم عادت شده بود و آن گرفتن بالتو و کلاء 


دبگران بود ۰.. 


عافیت باشه ۳ 

از ہسکە توی دکان کلاء مشتریرا به زور ازدستش 
گرفته ولباسش‌را بااصرار کنده بودمنا لباس نوبه‌تتش بکنم 
این کار برایم عادت‌مزمنی شده‌بودکه بیرچوجه نمیخواست 
دست از سرم بردارد .. 

همه‌جا توی ترن . داخل اتویوس . میان خیابان . 
توکاکافهها هروقت یکو را دید که‌میخواهد پالنو وبارانی اش 
را سوشد فوراً جلومیرفتم و لباسش را می‌گرقتم .. 

بعد وقتی کار از کار گذشته بود متوجه می‌شدم و بیادم 
می‌آمدکه در آ نحالت جز خجالت و سرافکندگی فایده‌ای 
نداشت .. 

هر کاری هم که می کردم نمیتوا نست از این عادت 
زننده دست بردارم ... 

يك شب با رفقا نوی يك کافه نشسته بودیم ومشروب 
م‌خورديم بیکدفعه‌یکی ازمشتر با بلندشد وبطرفرختکن 
رفت :. بمحض اینکه دستش را دراز کرد تا ہالتویش را بر 


۳ عزیز سین 
دارد من بی‌اراده از حا جستم . دوان .. دوان بطر ف اورفتم 
و پالنو را گرفتم بپوشد .. 

خوشمزه تراینکه وقتی( بابا) پالتوش را پوشیدمن 
دستی به‌شانه‌هایش زدم وباهمان ژشت همیشگی خندء آور 

« درست به‌تن شما دوخنه شده ..» 

در اثرخندهرفقا وةپقه مشتری‌ها(باور) خیلی‌عصبانی 
شد و بخال اینکه مسخره اش کرده ام یقەام را حسىمك .۰ 
چبزی نمانده بود کتك‌مفصلی نوض‌جان کنم که عقلم برم | هد 
و ,اخواهش و التماس ز باد دست آزسرم برداشت 1۹ 

آن‌شب بقدری ازرفتار خودخجالت کشید م که‌نتوانستم 
بش رففا بما نم ¢ دون خدا حافظی از کافه بیرون | مدم و 
رام دنال کارم ٠۰٠‏ 
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ہدرم مر دض شد فہل از این که ساخشمان قددمی را 


خراب‌کند وجایش ابارتمان بسازد هرد ... 

مادر بزرگ که مخالف سر سخت خراب کسردن 
ساختمان بود در اثرمرگ ہدرم به حال جنون دچار شد .. 
با اینحال باز هم دوست داشتنی بود با اینکه همه چیز را 
فراموش‌کرده بود اما بمحض این که صدای عطسه می‌شنید 
میگفت : « عاقمت باشه » .. 

مادر بزرگم هم مرد .. توی‌ساختمان به آن بزر گی 
من و مادرم تنپا ماندیم ... 

دلال‌ها هر روز چندین بار بسراغ مادرم می | مد‌ندو 
اصر ار داشتند خانه را از ما بخر ند اما مادرم حاضر نمی‌شد 
ملك باین مرغوبی را بفروشد . 

يك‌روز یکی از پیمان کارها پیشنہاد جالبی بمادرم 
داد . گفت حاضر است حای ساختمان ما بك آ ہار تمان‌چند 
طرقه بسازد .. و ۴ طبقەآن را بجای پولزمین ہما بدهد. 


پیشنہاد خوبی بود ما میتوانستیم در یکی از طبقه ها 


۶ عز بز نسین 
پنشینيم . بك طبقه را بفروشیم وبدهی‌هایمان را پردازيم 
و دوطبقه دیگررا اجاره بدهیم و با پولش زندگی کیم ... 
ولی‌مادرم از ترس‌بیما نکار ها که‌نکند سرش ر | کلاء‌بگذار ند 
وملکش را بخور ند جواب منفی داد . 

بك روز که‌برای انجام‌کاری باکشتی‌به (کادی کوی) 
میرفتم نمیدانستم چطور شد بك دفعه عطسه بلندی کردم 
دختری که پهلویم نشسته بود صدای بلند گفت :د عاقت 


باشه | ۰ .. » 
من خبلی تعیحب کردم .. دختره خیلی خجالت کشید 
اطرافیان خیلی خندیدند .. 


بعدهم دختره از من معذرت خواست وتوضیح داد که 
منظورش مسخره‌کردن من نبوده بلکه این‌عادت اوست 

به صورت آزشرم سر خ‌شده وچشمان| بی دخترنگاه 
کردم خیلی زیبا بود . تودلم خدا خدا می کردم مسافرت ما 


طولانی تر شده گمان می‌کنم دختره هم همین را از خدا 


۷۲ عافیت باشه 
ممخواست ٩.‏ 

اما مسافرت بیست دققه‌ای‌به ماخیلی زودتمام شد.. 
دختره از جا بلند شد من بی‌اختیار پالتو اورا برایش نگه 
داشتم و به‌تتش پوشیدم بعد به‌عبارت همیشگی دستی به‌شانه 
و پشت او کشیدم و گفتم : 

- انگار به تن‌شما (برو)شده ... اطرافیان‌خند »دنه 
ومن خجالت کشدم . اما چه فایده کار از کار گذشته بود. 

بیادم نمی ید که تا آن روز ابنقدر خجالت کشیده 
باشم بدختر جوان گفتم . 

- خیلی معذرت میخام مذم مثل شما به اہنکار عات 
کرده ام ... شغلم لباس‌فروشی است وروزانه چهل بنجامدفعه 
این جمله را بمردم تحویل میدهم ... 

o00 

بزودی ازدواج من باختر « عافیت باشه) سرگرفت . 

مادم باپیما نکارها توافق کرد که۶ طبقهآ پار تمان را درمقا پل 


۹۸ عز یز سین 
پول زمین ہما بدهتد . آلان درجای -اختمان قدیمی‌مايك 
آبارتمان ۱۶ طبقه ساخته‌اندکه ۶ طبقه‌اش مال ماست . 
تصمیم دارم ۵ طبقهآن‌را بفروشیم وبابول آن من بك 
موسسه ( تپیه‌لباس آزهر قبیل ) باز کنم وعمده فروشی آن‌را 
هم خودم انجام دهم تا وصیت‌پدرم عمل‌شده باشد 


حرف الفباء 


باترن مسافرت ھی کردم برای اینکه استراحتی کرده 
باشم و فکرم راحت باشد کتاب و روز نامه همراهم نیاورده 
بودم ۰.۰ فکرمیکردم سه نفرهمسفر موأفق پیدا خواهم کرد 
و از خاطرات خودمان برای بکدیگر تعریف خواهیم‌کرد: 

یکی ازخوبیپای مسافرت بپمین است که دم باعده‌ای 
آشنا مشود و چه بسا درہین همین افراد دوستان صمیه‌ی 
وخوبی پیدا خواهد کرد که رابطه دوستی | نها سالها طول 
خواهد کشد . 

در کویه چپار نفری درجه يك فقط دو نف بودیم . 
با اينکه کسی جای‌مرا تگ‌نمیکرد واگر هرچپار نفرهم 


۹۹ 


۰۰ عز بز ین 
می آمدند کاری به کار من نداشتند باز از اینکه خلوت تر 
است راضی و خوشحال شدیم . 

دونفری زودتر آدم صمیمی و بکر نگ می شود بهتر 
میتواند درد دل‌کند . رو بروی هم کنار بنجرہ شسیم 

همسفر من درحدود بنجاه و پنج تا شصت ساله بنظر 
میرسید . آدم‌چاق وسرحالی بود شکم برآمده‌ای‌داشت 

صحبت های هاا چند جمله عادی سلام و عليك تجاوز 
نکرد همسفرم‌عیتکش رابه‌چشمش گذاشت ومشغول‌روز نامه 
خواندن شد . 

دماغ گنده و عقابی شکلش را طوری توی روز نامه 
فرو برده بودکه در نظر اول آدم خبال‌مبکرد دارد روز نامه 
را بو میکند ! 

بعد ازچند لحظه مدادی هم بدستش گرفت: گاهگاهی 
علامت‌هائی روی روزنامه می‌گذاشت وچیزهائی باد داشت 


می کرد وخط میکشید . 


الفا ۱۰۹ 


مملوم بود اهل مطالعه وتحقیق است حوصله‌ام‌داشت 
از تنپائی وسکوت سرمیرفت . من‌عادت دارم هميشه با کار 
کنم با حرف بزنم یا بخوابم - خلاصه حتی یکدقیقه هم 
نمیتوانم بسکار بگنران . 

خواستم سرصحیترا با او باز کنم پرسیدم 

۔ کجا تشر نف مسرید ؟؟... 

با صدای نا مفپومی که درست شذیده نمیشد جواب 
مختصر و کوتاهی داد . 

فهمیدم‌میل نداردبامن همصحبت‌شود .. اچارسکوت 
کردم اما سکوت آزارم میداد ... داشتم هیتر کیدم . . چه 
مشود کرد هر کسی بك نقطه ضعفی دارد . 

در این میان چیز مپمی‌که توجهم را جاب کرد این 
بود که مردچاق روز نامه را ورق نمیزد بلکه تمام نگاهش 
مك نقطه دوخته شده‌بود ... وچنان غرق مطالعه بودکها گر 
توپ بیخ‌گوشش درمی‌کردند ککش نمیگزید . 


۱۰۳ عر یز سین 
تکان ترن وصدای یکنواخت چر خ‌ها وسکوت دی 
اعتنائی همفسرم باعث‌شد که بعالم‌خواب پناه ببرم .. چشمهای 
سنگینم را روی هم گذاشته و داشتم چسرت میزدم همسفرم 
آستینم را گرفته وتکان میداد .. فکر کردم حادثه‌ای اتفاق 
افتاده با اینکه‌من‌خواب بودمام وترن بمقصد رسیده ..وقتی 
حالم جاآمد و کام‌لا بیدار شدم مرد چاق گفت : 
- بیخشید بیدارتان کردم 
E‏ 3 
- طوری شده ؟ 
- نه ». سئوالی داشتم بی 
- بفرھائین ... 
- خواهش میکنم بفرمائین مر,ض‌از چی‌هیترسه؟! 
از سثوالی‌که کرده بوده مخم داغ‌شد .. نکند هنبا 
٫ك‏ دیوانه خطر ناك همسفر هستم شاید هم بارو مسخره ام 
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الفا ۱۰۳ 


نوی‌چشمپا یش خیرہ شدم نه ازدیوانکی علامتی بود 
نه آثار مسخره‌گی در قبافه اش دیده می‌شد ! بس لابد از 
سئوالالش منظوری دارہ ... 

روی هبل راست‌تر نشستم وگفتم : 

- فرمودین چی ؟ 

دوباره سثوالش را تکرارکرد ؟ 

- عرض‌کردم مر بض ازچی میترسه ؟ 

معلوم شد قبلاهم درست فہمیدم جواب لاز مرا دادم 

- از دکتر 

طرف مدئی وی روز نامه خره شد و چیز هائی باد 
داشت کرد و بعد با ناراحتی سرش را بعلامت منفی حر ات 
داد « نه ... » 

گفتم : 

- از سمارستان ؟! 


باز هم چیزهائی باد داشت کرد و گفت : «نه » 


۱.۳ عز یز امین 

گتم : 

۔ از بول دکتر و دوا 

- نهآ قااننپا نیست حرف اولش (کافه) حرف خرش 
هم ( نونه) .. 

کمی فکر کردم وجواب دادم : 

-فیمدم ازکفنمیترس 

- تخیر . باید بازده حرف باشہ ... 

گت : 

- کنسولتاسیون ... 

چنان خندید و خوشحال شدکه انگار بر نده جایزه 
قپرمان شانس شده فر باد کشد : 

- درسته .. خودشه .. 

دو باره توی روزنامه غرق شد ومنهم دو باره ب چرت 
زدن ادامه دادم .. داشت خواپم میبرد که دو باره آستینم را 
کشید وچرتم را پاره کرد ۰.. 


ہار را که بازگردم ر 

- مزاحم فیستم ۰؛؟ 

- اختیار دارید .. بفرمائین ,,, 

پرسید : 

۔ اون‌چی:ه که به نسبت ازدیاد نفوس زباد مسشہ ؟ 
گت : 

۔ وکیل مجلس ! .. 

مس لث 

۔ زندان .. 

با مدادش‌توی‌روز نامه چیزھائی بادداشت کردوگفت: 
خیر - گفتم 

حفه‌بازی تقلب ... 

- نهآ قا ابنایس‌حرف اولش ( کافه)حرفآ خرش(ر) 
خندیدم وجواب دادم : 


ت اشک کاری نداره ۳۹ 


۰۶ عر یز نسین 

مثل فنر ازجا پر بد وگفت : 

- پیدا کردم .. کا 

بازم سرش رفت تو روزنامه .. منم باز رفتم تو عالم 
چرت زدن ... پس از مدتی بازم از خواب بیدارم کرد .. 
وقتی چشمپام افتاد تو چشماش گفت : 

۔ سلام 

خنده‌ام گرفت این‌آقا چرا بعد از دوسه ساعت‌بفکر 
سلام واحوالپرسی افتاده با اینحال جواب دادم : 

- عليك! لسلام 

گفت : 

- متشکرم .. خودشه 

دیگه حرفی نزد و شروع به نوشتن کرد ... برامیقین 
حاصل شد که همسفرم یکنوع جنون مردم آژاری داره ... 
ابندفعه جرات نمی کردم چشمپامو هم بگذارم ۰ همینطور 
خواب و بیدار توفکر وعاقبت کار بودم که طرف صدام کرد : 


الفما ۱۷ 


اقاده سئوال دیگه دارم ۰ 

۔ بفرمائین 

گا و 

- آین ایس 

هی ؟ 

- نه ایدم نیس 

ا 

_ نه آقا حرف اولش باید ( س ) باشه 

سا سی ٩۰۰۰‏ 

7 بله درسته ۰.. یك‌ساعته بر ای بمدا کردن این کلهه 
گج دہ بودم. هر کاری می کردم حور در لمی آمد ماشاال 
اطلاعات موسیقی سرکار خیلی خوبه‌ها ۱ 

با لبخندی ازش تشکر کردم و گفتم : 

- ای .. بلائیس ... 


۱۰۸ عزیز سین 
س از مدتی صدام کرد و گفت : 
۔ مزاحمتون لیستم ؟ 
ئه بفرماشن 
وو سر 
- به محل ورزش چی‌میگن ؛ 
- ورزشگاه ۰۰ 
- عحجیبه . من نوشتم(زور خو نه ( درست در نمی مد 
( گود ) نوشتم شد .. 
بعد ورزشگاه کاملا درسته . همه جور درآمد خیلی 
همسفرم روز نامه را گذاشت کنار با کیف تمام سگاری 
آتش زد ... باخود گفتم : 
« کارش تمام شد حالا مشغول صحبت ھی شرم جو 
اما رفیقم بلافاصله بك روزنامه دیگه‌ای از توکیفش 


رون آورد ومشغول شد ... 


چند دقیقه‌ای که گذشت پرسید : 

- اون چی‌به‌که از آصما ن می‌باره ؟ 

با خنده جواب دادم : 

e 

- برف نوشتم ولی جور درنه‌یاد يك‌حرف کم‌داره 

- بنوس باران 

- اونم نیست بك حرف زیاد میاد 

۳. 

۔ دهه .. خودشه ... 

جر بان همبنطور ادامه داشت . تا بها نکارا رسیدیم 
همفسرم بدون بك لحظه فوت وفت مشفول حل جدول بود . 
اما خودش که چیزی نمیدانست همه‌اش را از من می ہرسید 
وقتی در ایستگاه آ نکارا پیاده می‌شدیم گفت ؛ 

- من‌هرروز باید جدول تمام‌روزنامه ها راحل‌کنم.. 


خندیدموجواب دادم : 


٩٩ »‏ عز بز نسین 

ت خیلی کار جالبی به اپ فکر آدھو باز می کنه 

- حدولی نمانده که من حل نکرده باشم . از اون 
سخت ترنباشد مثل آب خوردن حل می کنم... 

چممدانم را برداشتم وبیادہ شدم .. سربلہ های فطار 
آستینم راکشید و پرسید ؛ 

- بە بخشیدحرف اول ( الفبا) چەیە ؟ 

الف .. 

خیلی ذوق کرد . همانیجا كنار قطار چمدانش را 


روی زمین گذاشت ومشغول بر کردن جدول شد ... 


وج 

هنگامی که در برون استگاه منتظر رسدن‌تاکسی 
این پا واون‌با میکردم همسفرم نفس ز نانو ناراخت جلوآمد 
و با تردید وخجالت پرسید : 


- به‌بخشید شما کیف مرا ندیدین ) 


الفا 
- وفتی پیاده شدیم دستت بود . 
بله برای حل جدول گذاشتمش زمین معلوم‌ميشه 
نو د از علافه‌شد ید من بە٭حلجدول سوع استفاده کردن... 
رنو 1 
پرسظلم ۰ ۱ ۱ 
- خیلی چیزهای قیمتی ومہم نوش بود 
تک بله‌سی چهل بر ك حدول‌حل نکرده توش داشتم... 


حف شد بردنش !۱۱ 


هر کس خو نتر سدود بر نده‌اس!!! 


هفتاد ودوسه سال داشت .. وای قمافه‌اش نشان‌نمیداد 
برای نوه زا و ۲۲سالهاش خر گار آمده بود ... داماد 
از خانواده های سرشناس و متمول شهر :ود و درحه دکارا 
داشت با اینحال بىر مرد به‌بسر وعروسش گفت : 

لازمنیست شما دخالت کنن هن باید تا با داماد 
حرف بز ام .. 

پسرش با تعجب پرسید : 

- بدر درباره چی م.خواهین صحبت کنن ؟ 

- پیر مردکه مردی جها ندیده و با تجر به بود 2سرد 
وگرم بسیار چشیده بود سرش‌را جنباند و گفت : 


۱۱۳ 


هر کس خو بتر ۱۴ 
اگه درست جواب داد دخترو برش میدیم " اگد نه قد‌ش 
بالای چشم .. 

هرچه اصرار کردند پیرهرد از تصمیمش‌منصرف نشد 
بعقیده او جوانی که میخواهد ازدواح‌کند و عائله تشکیل 
بدهد بابد واجد (بك) شرط باشد واومی‌خواست بداند ۱ با 
عمسن ۱ دم فو اشوا خد ا رہ رط مث باه 

رن ۱۳3 

- اگه دامادواجد شرعای که مبخواهید نباشدچی؟ 

پیر هرد با متانت جواب‌داد : 

در ان صورت باود عذرش زابخواهند .. ازدواح 
نکردن بپتر از ازدواجی بهکدا خرخوشی نداشته باشد... 
بالاخره مجبور شدند داماد را دہش ددر بزر کگ بفرستند .. 
٤‏ "ِب و “0م 
دوتوی‌بك اطاق تنها رفتند وپیرمرد سر صحبترا بازکرد : 


م بطوری که شنیده‌ام خبال دار د بادختر ما ازدواج 


۱۵ عز بز این 

گنبد ؟ بسار خوبه .. فقط ہك شرطی دازه .. 

دکتر که از خجالت سرخ شدہ ودانه‌های عرق‌پیشا لی 
وصورتش‌را بوشانده‌بو دارام‌سر شرا بلندکرد وز برلبآهسته 
گەت ؛ 

- چەشرطی فر بان ؟۱۱ 

- بگید به‌پینم شما,می‌توانید بدوید یا نه ؟ 

دکتر که منتظر چنین سئوالی لبود بکه ای خورد . 
به‌گمان| ینکه صحبت‌های پدر بزر گك را درست‌نشنیده گفت: 

- به‌بخشید درست متوجه نشدم ٠.‏ 

پیر هرد اینبار سئوالش‌را آرام وشمرده تکرار کرد؛ 

7 کفتم .. همتو .. لد ..خوب .. بفدوید .. بانه... 
یمنی دونده هستید بانه ؟ فخیر بس هیچ اشتباهی در بین 
نبود .. دکتر که جوانی چاق وچله و تنبل بود هثل شیر بر نج 
روی هبل وارفت .. نمی‌دانست چه جوابی به بدر پزرگف 


دهد و اصلا منظور او از این صحبت‌ها چیه ؟!! 


هر لس ٣جےیے ٩‏ 
ولی‌چاره نبود پیرمرد جواب‌سئوا لش را میخواست.. 

دکتربهتر دید راستش را بگوید : 

- بنده ورزشکار لبوده ام تمر ین دو نکرده ولی‌صورت 
لزوم میتونم مثل همه بهدو نم : 

پدر بزر گ ابروهایش را درهم کشید وگفت ۰ 

- نه ...نشد . اگرقرار باشد مثل‌همه مدوی معاماه 
مان نمیشود اکرمیخواهی باما وصلت کنی‌باید طوری‌بدوی 
که‌کسی به‌گردت نرسد ... 

داماد فکر کرد منظور پدر بزرگ از ( دویدن)لابد 
رمز مخصوصی است ولی هر چه بمغزش فشار آورد نتوانست 
تعبیر دبگری برای ( دویدن) پیداکند .. 

و چون پدر بزرگ را منتظر جواب دید گفت : 

- الىت . بنده سعی می‌کنم بعد از این تند شر 
مدوم .. و .. 


سر هرد حرف اورا قطع کرد : 


۱۷ عو سین 

- باین سادگی‌ها که خبال هی کنی ثیست . با دعی 
کردن ہم درست نمیشه ... 

بابد خیلی تند دوید .. باید طوری دویدکه کسی به 
گرد انسان ارسد .. پس‌آزاین مذاکر » کوتاء ببره‌ردنظرش 
را با بك کلمه کوتاء ابلاغ‌کرد : 

< مخالفم ..» 

مخالفت بدر بزر گف خبلی گران تمام می‌شد .. اگر 
ابن ازدواج بم می‌خورد تا آخر دئیاهم چنین شوهر فعال 
و ثروتمندی با چنین آئبه درخشانی کر نمی ‌آمد ... بعلاوه 
دختره هم نه‌يك‌دل بلکه صد دلعاشق داماد بود ودرصورت 
مخالفت پدر بزر که ممکن بود بلائی بسرخودش بیاره 

چندتا ازریش‌سفیدها و کیس‌سفیدها را پیش‌پدر بزرله 
فرستادند عده‌ای وساطت کردند ... ساعتھا از محاصن داماد 
حرف زدند اها پیرمرد با اصراروسماجت همه را جوانْ 


می‌کرد و می‌گفت : 


هر کس خو بتر ۱۹۸ 
- همدی اینپا درست ولی‌اگه کسی نتونه خوب‌بدوه 
این همه محسنات و اوصاف یك پول سباه ارزش نداره ! !۱ 
ابکاش بجای همه این صفات دو نده خوبی بود ! 
دکتر که فہمیدہ بود ازدواحش بدون موافقت بدر 
بزرك عملی نخواهد شد .. اجازه خواست تا دو باره بحضور 
بدر بزرك برود ... 
در ملاقات دوم از پیرمرد پرسید : 
ممکنه بفرمائین چرا سر کار علاقه دارین شوهر 
لوه‌نون دو نده باشد ؟ بیرمرد لبخند مخصوصی زد و گفت : 
- خیلی ساده‌اس . خودمن چون دونده خوبی نبودم 
چندین بار گرفتار ناراحتی شدم‌یکی دوبار اینقدر بزحمت 
افتادم که از عمرم سیرشدم .. هنوز هم که هنوزه دارم چوب 
بد دو یدنم را میخورم . 
دکتر هنوز هم نمیتوانست منظور پدر بزرك را درك 
کند با اینحال پدر بزرك بدون توجه هه‌چنان به صحبتش 


۱۹۹ عز بز سین 

ادامه داد : 

- من متولد سال ۱۸۸۹ هستم درسن هیجده سالگی 
که محصل دبیرستان‌بودم به‌روز باخائم‌جوانی‌که ازبسنگان 
ما پود به خیابان رفته بودم .. 

دو لفر لات شروع بے متلك گوئی کردند .. اول 
جوابشونو ندادم اما جری‌تر شدند متلك ها کم کم ر کيك‌تر 
وزشت‌تر شد .. بپشون‌اخطار کردم که ادبرا رعایت کنند 
گوش که نداد ندهیج‌مسخره هم‌کردند ! ایندفعه روع کردند 
به دست درازی حتی یکی شون از باسن خانم و شگون 
020 

دیدم‌دیگه‌قا بل تحمل نیست ازعہدہ شون بر نمیآمدم 
که کتك کاری‌کنم گفتم : 

دالان خدمتتون میرسم .. نو(اظميه)حاليتون 


اینو گفتپو تند تند بطر ف(نظیمه)ر اه افتادم ... ازفها 


هر کس خو بتر ۱۲۰ 


(نظمیه)همون نزدیکی‌ها بود .. من هنوز چند قدمی نرفته 
بودم که دہدم اون دوتالات مزاحم دار ندباسرعت هی دو ند. .. 
خیال کردم ازا خطارمن‌جاخوردن وفانگیرا بستن و لی‌دیدم 
چیمدن تو نظممه ... 
از اینکە با پای خودشان تو دام افتاده بودند خیلی 
خوشحال‌شدم . باخودم گفتم : د معلوم‌میشه احمقهم تشر بف 
دارن ... » 
منم دنبالشان رفتم تو نظمیه بمحض اینکه پامو ازدد 
گذاشتم تو دوتا مامور سخت‌وسفت بازوهامو گرفتن وبردن 
پیش ردیس . 
دو تالات ها جلو میز آقای رئشس استاده بودند تا 
چشمشان بمن افتاد گفتن : 
د خودشه فر بان . چن دفیقه پیش به (عثمان داشا ) 
توهین می کرد . چیزهائی گفت که ما ازتکرارش شرمدارم 


بہمین جهت آمدیم حضورتون تا خوب تنییپش کنین ۱ » 


۱۳۹ عزیز سین 

من دادکشيدم : 

- قربان دروغ میگن . بنده شاکیم . اینلات ها به 
خانمی که همراء منه متلك گفتن‌برشس مپلت نداد ہہ 
حرفپامو بزام به مأمورها اشارہ کرد..واونا هم دريك‌چشم 
بپمزدت با های مرا تو فلك گذاشتن . . » و حالا نزن 
کی بزن ۰. 

هرچی ه«وار کش دم ء التماس کردم . خدا وپیغمبررا 
شفیع آوردم فایده نکرد ۰ 

ماموره انگار که بامن پدر کشتگی دارہ .. چنان 
(درق) شلاق را بائین می آورد که خون از جای شلاق ها 
بیرون می ڑد ۰۰۰ 

من داشتم از درد بیہوش می‌شدم . دامن مامور را 
گرفتم و گتم : 

- امروز اپنجا فردا روی بل صراط دامنت را 


میگیرم .. 


هر کس خو بتر ۱۲ 


اماکی کوشش به این‌حرفپا بدهکار بود.. (دررق ) 
شلاقرا میزد ودلدار بم‌میداد : 

« میدونم پسرجون تقصیر نداری ( دررق) اما منم 
تقصیر ندارم (دررق) ... 

اکه تو قبل از اونا خود تو پش‌رشس رسونده بودی 
(دررق ) الان بای اونا توفلکه بود ( دررق).. 

اونا چون‌قبل‌از توا مدن اظمیه شکایت کردن(دررق) 
مسرجان‌هر کس‌تندتر بعدوہ برنده اس (دررق) بردہااونائی به 
که تندتر میدون ( دررق ) ولی اگه من ولت کنم اون وقت 
خودمو فلك‌می‌کنن ( دررق) 

مامور صحبت‌می کرد وشلاق‌ها را دررق .. دررق کف 
بای من میزد ... 

دیدم دارم از دست میرم افتادم به‌گر به .. و گفتم : 

غلط کردم .:. دیگه از این (....) نمیخورم .. 


ریس دلش بحالم سوخت دستور داد آزادم کنند 


۱۳۳ و نین 

نشون به‌اون نشون که مکماه تو مر بضخانه خوابیدم ... 

وقتی چندسال از اینمقدمه گذشت هم درد شلاق ها 
وهم نصحت مامور بادم رفت .. 

سال ۱۹۲۰ رسید اون روزھاەن کارمند دولت :ودم 
بہکروز باکشتی بەطرف استائبول میرفتم .. توکشتی بکنفر 
خبلی‌هارت و ہورت می کرد شعار مداد از کار های دولت 
انتقاد ھی کرد . دوسه مر نبه‌بپش اخطار کردم : «جنابآقا 
اینجرفپا خوب‌نیس ... بگوش دیگران مرسه بس‌کنید..» 

و لی بارو اصلاگو شش بدھکار مود دددم خملی‌شورشو 
در آورده از کوره در رفتم و گفتم 

د ص‌می‌کنی با بەپلیس خبر بدم ..؟ ..» 

منظورم اینبودکه(بابا) خفه‌خون بگیره ... اما اون 
بیشتر لج کرد و با جملات ركيك تر و بدتری نطقش را 
ادامه داد . 


وفتی از کشتی بیاده شدیم بطرف نزديك‌نر ین کلانتری 


هر کس خو بتر ۱۳۴ 
راه افتادم ولی بارو که دم شارلاتان و زرنگی بود شرو ع به 
دویدن کرد ... منم .اون تجر به اولی شروع کردم بسدویدن 
اون به‌دو .. من بەدو .. به وقت من میزدم جلو گاهی اون 
خاش ناو 

بالاخره او قبل از ھن خودشو رسوند به کلانتری ... 
وقتی من رسیدم‌کاراز کار گذشته بود باروحرفهاشوبه رشس 
کلانتری زده بود منو نشون داد و گفت : 

د خودشه قربان ... آدم خائنی به .. نمیدو لین 
چه سبت هائی به( طلعت پاشا) میداد .. حرفهائی میزدکه 
که من خجالت‌می کشم عرض کنم ۰ بخاطر مبهن ومملکت 
کارم‌را گذاش آمدم‌گزارش‌بدم تاننبیہش کنین !۱ 

پدرت خوب . . مادرت خوب کی من همچه غلطی 
کردم ؟ تو فلان‌فلان شده بودی که اون حرف ارا میزدیولی 
میدو ست عجز ولابه فایده‌نداره بارو خودشوزودتر بەکلانتری 


رسونده وحق بااون دود ... 


۱۳۵ عر .بز سین 
تا آمدم ابت کنم ارو خودش نوهین کرد و بمن نهمت 
زده یکسال ونیم توز ندان خوابیدم ... 

خدائی بود که‌جنگک بین‌الملل اول‌شرو ع شد و مارا 
عفو کردند والا معلوم نبود تاکی توز ندان میمو ندم ! 

در ایام جنگ مرا به‌جبپه‌ققاز فرستادند .. پایم تیر 
خورد وزخمی شدم... برای‌معا لجه واستراحت دوماه‌عر خصی 
بهم داد ند 7 

بر گشتم استاهمول‌به روژی همین‌طور که لنګ گان 
توخیا بان میرفتم مکنفر بای مجروحمو لگد کرد .. ناله ام 
بەآسمان رفت .. گفتم: 

د آقا جون .. ماشاءاله خدا بشما دوناچشم به اون 
گندگی داده . جلوپانو نگاہ کن ۱ ) 

کاشکی‌چیزی‌نگفته بودم .. طرف بجای عذر خواعی 
شروع کرد به بدو بیراء گفتن ... من بدون اینکه جوابشو 
بدم راهمو گرفتم رفتم .. اما مکه پارو ولکن ممامله بود؟! 


هر کس خو بتر ۲۶ 
چاك دهنشو کشده بود هر چی ازدهنش بیرون می|مدحواله 
پدر ومادر وفك وفامیام می کرد ... 

دہدم چاره ای ندارم جز ابنکه برمکلانتری شکایت 
کم .. ولی‌مثل اننکه بارو علم‌غیب داشت ھمینکە نت‌مرا 
قپمند با گذاشت به دو بدن . 

من بابای زخمی نمیتو نسم درست راه برم .. ديدم 
اکه در بجنبم کلاهم پس‌معر کس وبارو قبل از من میرسہ 
بگلاتری و کار از کار میگذره .. 

تصمیم گرفتم فرار کنم‌وازآن حوالی دور بشم . باپای 
لنگ شرو ع کردم بدو بدنو لی‌دبر شده بود ! در اثرشکایت 
(بارو)دو نفر پلیس‌مرا تعقیب می کردند وفتی میخواستم‌سوار 
تاکسی بشم یقەام را گرفتند : 

دکه ابنطور ؟..هاء ؟ از بنجه عدالت می‌خواهی‌فراد 
کیا 


مرا ٦‏ بای نر خورده لگ لنگان برد نك کلانتری.. 


۱ عز لز نسین 
بارو که پامو له کرده وهفت پشتم را جنبانده بود تو اطاق 
افسر نکھبان منتظرم بود .. همین که مرا بردند نو گفت : 
د خودشه قربان . . . همین خائن به ( انورباشا ) توهمن 
کر رت 

ای براون بدرت لعنت من جزء طرفداران برویافرص 
انور پاشا بودم وبخاطر او سینه‌ام را جلو کلوله دشن سپر 
کرده بودم . پام بخاطر اون تیرخورد و ناقص‌شد ... 

گتم: 

- جناب رئیس بندہ شاکیم .. این آقا دروغ میگه. 
من از فدائیان انورپاشا هستم اجازه بدین تاعرض‌کنم... 

رئیس پرسید: 

د ونی حسق بجانب شماست چرا نبامدی کلانتری 
شکایت کنی و داشتی در میرفتی ۱۱۶ ) 

ا 


« قربان پای من لنگه : نمی‌نوام بدوم . ایشون 


هر کس خو بتر ۸ ۱۳ 

تیزتر از بنده می‌دوبد !. » 

هر چی گفتم فا رده نکرد فرستادنم دادگاء 7 مد تی هم 
نو داد گاه گرفتار این ما.جر | بودم ۳ ٹر له شدم مکسال 
طول کشید ... بدری ازم درآمد که اون‌سرش ناپیدا بود.. 

خلاصه تازه ازا بن گرفتاری خلاص‌شده بودم که‌جنگک 
های استفلال بش !مد ۰- 

من درجنگك » انتونو» شر کت کردم ۰ درآن روزها 
تقر یبا ۳۵ سال داشتم .. 

بکروز داشم ازمیوه فروشی خرید می‌کردم پول‌خرد 
نداشتم بكدہ لیره‌ای بہش دادم میبایست ۶ ليره وپنج‌فروش 
بهم بس بده و لی بارو مك لیره و نیم داد ۰ 

۱ هن ده لره‌ای دادم مگ 

« تخیر بنج لره ای بود ..» 


روز روشن بقاله داشت سرمن کلاه میذاشت ددم يك 


۱۳۹ عزیز سین 

ودو کردن فاده نداره .. 

کلانتری‌هم نزديك بود ..روی‌تجر به های قبلی تصمیم 
گرفتم نا کار از کار نگذشته برم‌کلانتری دکمرنبه پاگذاشتم 
بەدو . 

میوء فروش که فصد مرا فهمیده بود مثل تیری که از 
چله کمان رها بشه از بغل گوشم ردشد و با چند گام بلند 
خودش‌رو انداخت تو کلانتری 

هنم بشت سرش ر سردمو لی چەفا رده بقا له چند لحظه زود تر 


از من وارد شده بود و شکانتش راکرد بود مرا برئیس 
شان داد ۱ 


« همین آقا بودکه به حضرت ( عادل پا شا )توهین 
هی کرد ۱ 
| ندفعه ہیجی لکفتم واصلااز خودم دفاع ہم نکردم.. 


جه وا وده داشت ٩‏ کسی که ب عادل باشا نو هن کرده باشد 


حد اقل مجازاتش اعدامه ! 


هر کس خو بتر ۱۳۰ 

دردسر تون ندم محا کمه‌ام درست مکسال طول کشد 
و بدرم وراه تااز ان مد حستم .. 

در سال ۱۹۴۰ توی مکی از ادارات کاری داشتم : 
ماموری که بای کارمو انجام بده عمش امروز و فردا 
می کرد 1 

سکه رفتم واومدم خسته‌شدم ... بکروز مر تیکه‌بی 
آ یرو علنا و ,دون خحالت ازمرشوه خواست بقدری نار احت 
شدم که چیزی‌مانده بودہامشت بز نم تودها نس ود ندان‌هاشو 
- کن ۰- 

اما بازم خودمو نکه داشتم و گفنم ۱ 

« الان خدهتت هبرسم ... 

عنوز حرفموتمام نکرده بودم‌که فہمیدم ‏ باز دسته 
گل بهآب دادم . بارو کارمنده از پشت میزش بلند شد مثل 
اہو شروع بەدو بدن کرد.. او نم باچه‌سرعتی .. دیدم‌چاره‌ای 


نیست ومن ہا این سن وسالی‌که دارم به‌گردش هم نمیرسم نه 


۱۳۹ عز ہز سین 


راه پس‌داشتم نەراء پیش کلانتری ہم دور مود بالاخره باهر 
حان‌کندنی بود بایه‌تا کسی خودمو رسوندم اما چه‌فادده بازم 
گار از کار گنت دود ا قىل از من خودشو رسو نکد 
بود بەکلاتری منو برٹیس کلانتری نشون داد و گەت : 

7 هم.ن اقاس ۰ مدو فيك باحصرت (شو کت افندی ۱ 
جه توعین‌ھائی کرد ...؟ 

2 فر بان ٹہمت همز نه ۰ من مدتها در رکاب شو کت 
افندی جنگهمی کردم ۰.۰ این | قا دوسه ماهه هرا سر گردان 
کرده امروزوفردا میکنہآخرسرھہم عا ازم رشوه‌خواست"۰.» 

ولی انح رفہا بگوش‌کی هی‌رفت ا هز از تا از این 
حرفہا بك دول سیاه ارزش نداشت ور 

کارمندہ دو تدہ بودثر ئ٥‏ .ےہ زودترازمن به کالانتری 
رسیده بود وبپمین جھت حق بااون بود خلاصه او نقدرپول 
و کل دادم و انقدر از له های داد ستری الا ۲ بائین رفتم 
و دشت در اطاق‌ها مو ندم که E‏ 9 


هر کس خو بتر ۱۳۲ 


بالاخره کلك ادن برو نده راهم کندمهز ازشکر که‌دمو کر اسی 
بەمملکت ما امد والاامثال بنده‌که نمىتواستند خوب‌بدو ند 
حسایشان باك بود و من تا بحال صد تا کفن بوسانده 
و 

سال۱۹۵۱ بود بکروزدیدم چندتا تور بست!ءر یکائی 
باراننده تاکسی دست به بقه شذ‌ند. و دار ند كك کاری 
می کنند . 

رفتم جلو به بینم چه خبره.. ازقرارمعلوم راننده )کسی 
که‌چندتا امرریکائی به تورش‌خورده بودمیخواست‌حسابی‌سر 
وکیسەشان گنھ... 

بەرانندہکفتم: 

دناراحتشون نکن والا عسرمت‌کلانتری...» 

منظورم انود که راننده کوتاه‌ببادو کارتموم بشه.. 
اما بکدقعه دیدم راننده نشست‌بشت‌فرمان اتوموبیل و گفت: 


- به‌پينیم کی‌زودتر هیرسه کلانتری.. 


۱۳۳ عز از سین 

ابوای.۰. دیدی‌چه‌اشتماهی کردم.. با گذاشتم بەدویدن 
امامگه ميتو نستم بها کسی برسم؟!!... 

وقتی من رسیدم کلانتری شوفره کار را نهوم کرده و 
حکم جلب هراهم گرفته بود! 

تاچشمش بمن اناد گفت: 

در بان‌همین آفا بود که‌به (باشاخان) توهدن کرد..» 

| وندفعه‌چنان‌برو نده‌ای برام‌ساختند که سا لپاهیبایست 
نوز ندان بخوابم...بازم‌خدار اشکر که ازصدقه‌سر دمو کر اسی 
بس‌ازمدتی دوندگی نجات بیدا کردم. 

هیچ بادم نمیره سال ۱۹۶۰ بود.. به روز جلوک در 
داشتم از فروشنده‌دوره گردی‌سبز بجات‌میخر بدم‌قیمت بادمجان 
ساء هردانه ۷۰ قروش بود ولی بارو ۱۵۰ قرو کمتر 
نمیداد .. 

عصبانی شدم و گفتم: 


(بادمحون سماء هم بازارسیاه دا کرد؟.:» 


هر کس خو بتر ۳۴ 
واز بخت بد ہدون انکه دست خسودم باشه و ىا 
منظوری داشنه باشم داد زدم: 
«شکامت می‌کنم.. بدر تو درمیارم..» 
بله بدون‌انکه دس خودم باشه بر ای <ودم دردسر درست 
کردم... داش زبانم لال شده بود واین حرف را نمیزدم. 
سبزی‌فروشه کوله بارش را انداخت روکواش‌وشروع 
گرد بهدو ددن... 
ھنم با انکه سن وسا لم ز داد شدهبود چاره‌ای جز 
دو یدن نداشتم با کفش راحتی ویبزامه راه راهی که‌تنم بود 
شروع کردم به دو یدں: 
وقتی واردکلانتری شدم کار از کار گذشته بود." سزی 
فر وشه شکا نو رد کرده بود تامنو د اد گفت؛ 
دھمین آقائی ۹1 سمژامه تشه بآ قای «حمال‌افندی» 
توهین کرد دییگه خودتون میدونین.ء 


بقدری عصبا نی شده بودم كەدىگەلە رس می‌شناختم 


۱۳۵ عرز لز اسمن 


نه‌کلانتری سرم میشد.. ونه... 

اما بازم دندان ر وحیگر گذاشتم و گفتم ۱ 

«قر بان‌بخدا درو غمیکه‌اصلا صحبت (حمال‌افندی) 
نبود صحبت سر بادمجون بود...» 

خیال هی کنید ر درس کوش داد رسیدگی کرد له . 
احتیاجی به‌اینکارها نبود سبزی فروش زودتر به‌کلافقری 
رسده شکات کرده ود بنا بر اسن حق هم با اون 
بود.. 

کارم باز بمحاکمه وزندان کشید وانندفعه دوبرایر 
دفعات قبل خرج کردم تاخلاص شدم1!! 

همین چند روز دش تو خابان داشتم میرفتم که 
دیدم یکنفر شروع کرد به دوبدن وداره میرء کلانثری ... 
درسته که من بابارو کوچکترین برخوردی نداشتم وحرفی 
بین‌ها ردو بدل نشده‌بود ولی ازطرز دو دنش شك برم‌داشت 
بارو خیلی دستپاچه بود همینطور که می دوید زیر لب ده 


هر کس خو بتر ۱۳ 


چیزھائی می غت رو بهم رفته فہافهاش عصمانی و ناراحت 
بود اینروزھا برایءصانی‌شدن واز کوره‌دررفتن دلبل‌خاصی 
لارم یست.۰.. خیلی چیزهاست کذهیتو نه آدمو در مك لحظه 
صا وق کو 

منم که از گذشته تجر به‌های تاخی‌داشتم وبۃولەعروف 
مار گز بده از ر سمان سیاه وسفند هیترسد! 

ديدم خیر دو دن باروازاون دو یدن هاس..هءلومد که 
داره میره‌شکابت کنه.. حالا اگر از منم شکایت نمیکرد 
حا م.خواست بدر به یچارەی دیکه را در پباره .. 

من فوراً پیچیدم توی کوچه بغلی ورفتم کلانتری .. 
و گفتم: 

دیهاف-ائی به((از مسر بك) توهین‌کرد داره فرار 
هسکنه..» 

در یه چشم به‌هم‌زدن بارو راگرفتن اد بىچارە 


خیلی تفلا ميکر د ازدست دامس‌ها خلاص شه داد مزد: 


۱۳۷ عز بز سين 


«ولم کنین با با ترن داره حر کت‌هسکنه ..دیرم مشه ...» 

ولی هیچکس بحرفش گوش نمیداد.. من‌تازه فہمیدم 
بارو چراداشت سخودی می‌دو ید .. 

ولی خب کاری بود گذشته.. ودیگه 7 
نداشتم.. منکه می نستم بگم دروغ گفتم بااشتباه کردم‌علم 
سب هم ناه تم که‌بدونم دارو مسافر بودمو بسچاره میخواسته 
:هرل برس4... 

خللاصه بارورا و لش نگردن».. بدبخت مثل اسیند 
روی! نتش هبیر ید بالا صوز تشو می کوفت زمین : «نرن داره 
حرکت‌میکنه... ولم‌کنین..» 

ولی کو گوش‌شنوا..فلك‌زده‌هنوز توزندان و یرو نده‌اش 
در محاکم رسمی تحت‌رسید کی به 

بعلهآ قای دکتراین فاعده‌کلی‌به.. برد باکسی به که 
تندتر میدوه.. بايد دونده بود اونم دونده‌ای کدازهمد دز تر 


هر کس خو بتر ۱۳۸ 


اگرغرازاین باشده کلاپتی بس «عر کداس. وزندگہت 


پر باد.. فنا هره . 

ددر بزر 5ك سکوت گرد... دکتر گفت: 

-حق باجنا بعا لی به.. فول‌هیدمازفردا صبح بطور جدی 
شروع به‌تمرین دو بکنم... هرطورشده در این‌رشته‌بمقام 
فہرمانی بر سم 

بدر بزر گك با خوشحالی گفت: 


این شد حر ف حسابی. درا نصورت با ازدو اجتونهوافقم. 


میز بك کارمند... 


امست دمح سال از گار مر من در گوشه انان بك 
ادارہ دو لمی که مانند معہد های خالی سوت وکور بودفر از 


داشت: 

دراین مدت چنان به یکدییگر انس گرفته بودیم که 
حدائی ماامکان بذیر نبود... 

نەمن بشت همز دیگری می نشستم ونه کسی جرأت 
می کرد ازترس ساس‌ھائی کەوسط درز تخته های میزمنلانہ 
کردہ بوداد پشت‌هیزم بەنشیند.. 

تنہا زیہائی میزمن دونا (کشو) آن‌بود که دریکی 


از نپا گم‌شده ودوه‌ی ففلو ا نداشت .. 


۱۳۹ 


ممز بك کارمند ۱۰ 


اثایەروی میزم عبارت بوداز بك‌جاقامی‌فازی وبك 
دوات € ودو تاقلم دسته فرمز کهمدنی قبل از استخدام 
من خر بداری شده ودنك وازفرط کہنگی فقط به درد 
موزه‌ها ممخوردئد:. 

باا بحال من‌عاشق وشدای این مز بو دم ۰.۰ ژمرر هم 
در تماما ین مدت بیس تو بنج سال‌چون‌معشوفه وفاداریا نتظارم 
راهی فشد. 

هم نطور که‌همه چبز بکروز با مان‌می بذ برد er‏ 
منو مدرم ہم بالاخره پابان پذبرفت.. 

روری کەحکم باز نشستگی مرا بە٭دسم داد کل . تنہا 
نار احتی من <دا شدن از میزم بود.. 

بوه بر ام اهمستی ۳۹ 

جداشدن ازمیزم مثل اینبود کەقسمتی از دوشت و 
دوست ہد نم راحدا کنند. 

هنگامیکه از ٭مکارانم خداحافظی کردم وچثمم به 


۱۴۹۱ عز.بز سین 
مبزی افتاد که بکر بم فرن )68,2 ا های کارمند 
نالایقی مثل مرانحمل می کردہ بکباره‌حالم دگر گون‌شد... 
دلم تش گرفت بعد از من‌خدا میداند دست چه‌کسی خواهد 
اقناد.. بچاره طاقت نحمل یك کارمند ژیگول را 
ندارد!!۱... 

کاش پس ازمر کم بجای‌اینکه‌تشبیع جنازہ باشکوهی 
ازمن بکنند باتخته‌های این میز برایم تابوت بسازند... 

اولین‌روز باز نشستگی انز دمکی‌های‌ظپر توی‌ر ختخوابم 
دراز کشیدم.. دیگرامیدی نداشتم ازجایم بلند شوم... 

همانطور که عقربه های ساعت جز دور زدن صفحه 
مدور کاری ندارند منم بحز رفت وآمد بەادارہ کار دی 
نسداشتم حالا هشل ساعتی میماندم که کوکش نکرده 
باشند. 

این را ميدأ نستم که‌يك کارمند باز نشسته نستوانددر 


خانه راحت به نشیند وصبح تاعصر هثل کرم توی خاك دون 


میز بك کار مند ۱۳۳ 


تتبجه و هدف اطراف خانه می لو (د!۱.. 

تصمیم گرفت کاری بکنم.. اماجه‌کاری... در مدت 
این بیستء پنج‌سال خدمت دوهزارلیره پس انداز کرده بودم 
که‌توی صندوق میان جمیز به‌های ز نم قایم کرده یودم... 

شنده بودم تجارت در آهد خوی دارد و خنلی‌ها از 
راه تجارت‌صاحب همه‌چیز شده‌اند. 

تحارت بر ای آدمی‌مثل من‌راحت رین کارها بود... 

باخودم گفتم: 

«بیکی از ولایات می‌ررم." ازا نجا روغن میخرم و 
ميا ورم و باسود خوبی هیفروشم..» 

دول‌ها را از خانمم گرفتم« سوار ترن شدم و حرکت 
کردم.. باوضعی که‌داشتم نمیتوانستم بادرجه۳بروم.. درجه 
ہم خیلی گران بود... بپمین جهت بلط درجه ۲ 
گرفتم. 


وفتی رفتم سر جام پمشییم د ندم جام را گر فتها ند.. 


۱۳۳ عر.بز سین 
چون اولین بار بود مسافرت هی در دمو هر بكرم 9 
تشکیلات راءآهن ہاآ نیمه کارمند و بازرس ومدیر بی‌نظم 
باشد پکراست پیش رئیس قطار رفتم وشکابت کردم... 

رئیس قطارنگاهی بسرةاپایم) نداخت‌وخیلی بی‌تفاوت 
اسم وفاممل و کارم را در سید... 

بعد که عمەچمز راگنتم خند:د وسرش را باوضع 
مخصوصی حر ات داد و گفت: 

- معلوممیشود آدم‌ساده‌لوح وخوش‌قامی هستی.... 
و بخاطر همین خوبی هارم اجازه داد دریکی از کوبه های 
درجهرك بنشینم.... 
توی‌کوبه من بك آةای دیگرهم بودبطوری که خودش گفت . 
حضرت آقااز بازرس های عالیر تبه دولت است ورایگان از 
تشکیلات دولتی استفادہ می گند .. 

البته بعداز بیست وینج سال‌خدمت دواتی‌میدانستم با 


طرف مقابل چطور باد صحبت کرد : 


هسر بك کار مند ۱ 


حضر ت١فا‏ هم نکار از طرز صحت کردن من خوشش 
امہ دود چون خیلی محبت5رد و ءسلت مسافرت مرا 
خی ا 

مار را براش شرح دادم.۰. وفی فہمید مدت 

بست وپنج‌سال در راه شرفت امور AEE‏ وخدمت به 
مات قدا کاری‌کرده‌ام و بدون ہاداش‌واجرومزدی باز نشستدام 
کردەاند خملی عصبا نی شد... 

از نوی جییش دفترچه پادداشتی ,یرون آورد اسم و 
آدرس مرابادداشت کرد و گفت: 

دیرونده ات را رسیدگی می گذم وحقت را می گر م.. 
دولت :ابد زندگی ماهوو تن وه تاش رذ افتفدی دل 
ترا تأمین کند ..» 
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«خداو ند سابه‌شما را ازسرها کم نکند..» 


۱۳۵ عز بر اسین 


ترن درمیان دره‌های (آنادولی) چون‌مار پیج و تاب 
هسخورد و بیش عیرفت ومن درفکر معامله روغن‌ها وسودی که 
عا ددم همشه بودم... 

حضرتآقا بااشاره انگشت ہا بان را نشان داد و 


گفت: 


5 نجا رامی بسن ی ؟؟..» 

من بدون| که چرز بخصوصی دیده باشم ومفصوداو 

رابدانم جواب دادم: 

د,عله..» 

حطر ت قفا ادامه دادا 

۵ا نیمه زمین‌های با بردر مملکت‌هست یکی نمی آ ید 
آبادکند.. آن‌ها که بو لدارند بکدره بفکر علت نید 
شب وروز شت‌میزهای فمارو توی بغل‌خانم‌ها کیف‌می کنند. .. 
دردما کی ودو تا یست ...» 


نقعدری تحت تا سر‌حرف‌های این‌مرد وطن :رست که 


مجز لك کارمند ۴۶ 


اشن عشق وطن دردلش شعلدور بود فر ار گرفتم که بدون 
اینکه چیزی بگویم سرتاپا گوش بودم انگار چشمھایم را 
به‌دها نش دوخنها ند. 
حضر تآ قا ادامه‌داد: 
«سوعنىت.. اختلاس.. رشوہ... مفتخوری. دزدی... 
در همه‌حا رایج وت 
.0 این همه فاد کاری نداردفقط یلك( اها) 
دارد وہمهبدبختی‌ھا ز برسر این کلمه (اما) است..» 
اندفعه به‌خودم ڪراي دادمو گفتم: 
٭پیشنہاد شما برای اصلاح کارهاچی‌به؟..» 
حضرت | فا نگاہ خشم| لودی بمن کرد وجواب داد: 
رد خیلی ساده‌اس .. چپار بنج نفر را دار بزنند همه 
چز درست میشه... د گە کسی حر أت نمسکنه دست از ہا 
خطاگند..» 


چبزی نمانده دود زان کوچیکم را فورت بلام .۰ , 


۱۳۷ عر بز سین 


مگەممکنەدزدیورشوہ وسوءننت‌رار شهکن‌ساخت ؟ 

ر ادن تا وری اغد وا کت زان و را زمر 
قامدو لت‌نامه‌های خصوصی می نو سمو ازوسائل دولتی که عرفاً 
وشرعأوقا نونا متعلق بەملت است‌استفاده شخصی‌می‌کنیم۰. آ یا 
آین‌ها سوء استقاده نست؟ 

صحبت‌های‌ها طو لا نی‌شد. . انگاز باهم مسابقه انتقاد 
کردن گذاشته‌بوديم.. ازتمام ادارات ومسسات حرفزديم 
ا نک صحبت بموضوع خاندسازی و کراب دخا ەك 

منکه‌سالها گرفتار این مصیبت بوده‌ام میدان وسیعی 
برای انتقادکردن بەدستم افتاد: 

دبزرگترین بدبختی به‌ها کر ا یەخانەاس ... ھیچجکس 
هم پفکر فقرا و بیچاره‌ها نیس... »> 

میخواستم خبلی‌حرفپا بزنم که حضرت آفا باقیافه‌ای 
غمزدہ و لحنی‌پرسوز صحبتم راقطم کر و گفت : 


«برادرهمه‌اش تقصیر بالائی‌هاس برای اینکہ کرابه 


میز بك کاه مند ۱۴۸ 


آبارتمانه-ای خودشان بشتر بشه خانه سازی را قدغن 
گردن. "٠‏ 

ددم حر فم‌امون‌داره به جاهای‌بار دك‌می کشہ:.. میخواستم 
سروته قضیه را درز بگیرم ولی‌حضرت آقا رضایت نمیداد.. 
در باره فساد اخلاق حامعه.. رفتار دخترهاو سرها.. اماکن 
فاد ..ضا <بان‌ومار خا نه‌هاو کلوپ‌ها.. بحث‌می کر ددر هر مورد 
نظر به‌های قطعی میداد .. و چاره‌مناسبی:ءشنهادمی ور د! .. 

خیلیوفت بود صحبت هی کردیم: گرسنەام شده :ود .. 
چددتا کتلت ومقداری موه‌ازمنزل آورده‌بودم امارو دم نمیشه 
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حضرت آقاہمگرسنەاش‌شدہبود.. ازجا بلندشدومراہم 
دءوت کرد بهرستوران قطار بروم... 

من‌عذر خواستم لی خیلی اصرار کرد چون نمیخواستم. 
دعوت همچوشخص محتر می را ردگنم دنبا لش راء‌افتادم تاآن 


روز توی رستوران غذا نخورده بودم... می‌ترسیدم دره‌قا بل 


۱۳۹ عز بز لسن 
حضرت || دست‌وپام‌را کم کنم وتتوانم درست ومثل اشخاص 
تر بست یافته غذا بخورم... 

خداراشکر که‌بعداز بیست‌وپنج‌سال خدمت و تجار بی 
که‌در اینمدت اندوخته بودم سرمیز غذا هیج‌اشتباه وخلافی 
ازمن‌سرنزد وطبق اصول ومقررات همه‌چیز به خیر وخوشی 
کذفات: 

بعدازاینکه قپوه‌هسایمان راخوردم بازهم دنباله 
بحت‌های قبلی را ازهرطرف صحبت ارت 

در رستوران غیر ازما کسی‌نمانده بود.. گارسن‌هاادن 
باواون با می کردند. معلوم بود منتظر رفتن‌ماهستند :)کار 
نظافت ورفت وروب راشروع کنند. 

ولی حضرت آفا اصلا بروی خودش نمآورد...فگر 
کردم اگر پول صورتحساب را بدهم بدمی‌شود.. 

اما جناب آقاهم درفکر پرداخت حساپرستوران‌نبود 


پیشتر از ایهم نمیشد انتظار کشید.. 


کیفم را در آوردم و گارسن را صدازدم.. حضرتآفا 
کوچکترین توجهی نداشت موقعیکة داشتم پول‌هارا به 
گارسن میدادم یکمرتبه متوجه‌شد. 

«نه.. نه.. چراشما پول میدین.. بجان‌شما نمی‌گذارم» 

بهزور جلودستم‌راگرفت و کیف مراتوی‌جیبم گذاشت 
خودش حساب‌میزرا پرداختو به‌کوبه‌خودمان بر گشتیم ... 

من‌از رفتار بزر گ‌منشیاوخجالت‌کشيدم.. وازابنکه 
حسارت کرده بودم معذرت خواستم... 

توی کوپه روی تشك‌های نرم دراز کشیدهو به خواب 
شیر نی فرو دفتم... 

فردا صبح‌وقتی چشم باز کردم آزدوست و همسفر محترم 
خبری نبود.. معلوم‌شد وقتیمن‌خواب بوده‌ام توی‌بکی‌از 
وکس ماش ان وخ اس را دار که 

راستی که‌چهآدم خوب وبزرگواری بود... 
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۱۵۱ عز بر لسین 

وفتی به‌هر کز روش روغن رسیدم وخواستم ۱ و 
معام اه تحار نی م راشروع كنم دیدم از بول‌ها خبری نسست 
ددم حای‌بول‌ها داد می‌ورد ودسم بان میج خورد!!! 

ازروغن خربدن صرفنظر کردم ولی پول برگشتن 
نداشتم ۰ .. بەہاسگاء يا بلمس رفتم... 

ہلیس سئوال کرد: 

داز کی مشکوکی؟..» 

«هیچکس..» 

« کی بیش‌شما نشسته بود؟..» 

2 ىك حضرت | قا شتسه بود کەاز فرار معاوم جزء 
بازر سالاعا لیرد تمه بود...» 

تحقمقات بلس نشان داد (ءارو) حضرتآفا و بازرس 
که نمو ده و مین ازجا کش‌ها وفر مساق‌هاهم ہی ناهوس نر بوده.. 
با کارت جعلی ہنام بازرس ومامور دو ی کلاهنرداری 2 


دردی ھی در ده! 


مىز ك کازمند ۱۵۳ 


پدر سک چقدر خوب حرفمیزد می‌گفت: «اگرسه 
چار نفر رادار بز نند دیگر هیچکس جرأت نمی کند به 
مال مردم تعدی بکند..» تف به‌اون شرفت با این حرفپای 
گنده‌ای كەمىزدى!... 

به‌خانم تلگراف کردم وول خواستم.: زن‌ساده لوحو 
با کدامن مقداری‌یول برام‌فرستاده ونوشته یود «احتیاط کن 
جدسز باد نخر... در کار تجارت باید بااحتاط عمل‌کرد!» 

ببچاره نمیدانست که برونده تجار تی من‌همان روز 
اول ستەشدہ.. 

دست آزپا دراز تر بخانه بر کشتم و چون نمیتوانستم 
پیکار توی خانه پنشینم حاضر شدم در یك تجارتخانه با 
یول‌خبلی‌مختصری کار کنم... 

صاحب تجار تخانه مز گپنه‌ایرا که‌در بازار سمسارها 


خر «دو نوی سنوی مغازه گذاشته بودنشاام داد که دشت آن 


مشینم و کارم را شروع کنم... 


۱۵۳ عز بز سین 
چشمم که‌به‌مز افتاد چیزی نمانده بود سکته کنم 
این‌همان هيز عزیز خودم‌بودکه بست وپنج‌سال باهم‌دمخور 
و 
کارمند حدردی که بجای هنآ هده بود همز تازه 
گرفته وھسز شکسته‌هن در بازار فرو خته‌شده بودا 
خدارا شکر که‌دست دیگر ی نفتاد .. بعد آزاین تا 
نفس می کشم وزنده هستم از میزم جدا نخواهم شد و از 
صاحب مغاره خواهش خواهم کرد بعد ازمر کم از تخته‌های 


میز برایم تابوت بساز ند 


دار ان آمد ابنطور شد! 


شیررابازکردم... دیدمآب نیست ... توی (توالت) 
مردم بلاتکلیف وناراحت شروع بەغروغرکردم... ولی‌مسگه 
باغروغر کاردرست میشد؟ 

ازتوصدا زدم 

0+ “ھ۸ 

زنم از بیرون جواب داد. 

- بعله دیگه وقتی باران مار آب بند میاد!۱۱ 

مامردم استا امول او خوب میسدوئیم ... هعروفت 
باران بباره‌اب بند میادا! چون وله کشی شپرفنی نست 


وبادقت انجام نگرفته ۰.. وقتی باران میاد حتماً یك خرابی 


۱2۵ 


۱۵۰۶ عز بز اسمن 

وگرفتکی درلوله ها پیدامیشه اما اون روز «-وا 
آفتابی بود و باران نمی ہارید... 

- دوباره از لو فر باد دشیدم: 

- باباکجا باران آمد؟؟.. 

زنم ازبیرون جواب داد. 

س یکساعت پیش‌کمی باران نبامد؟ 

- باباکی بارانآ مد؟؟ 

- موفعی که شما رفتی (توالت) چند قطره آمد ۱۱.. 

- تف باین شانس ..- يك‌کمی آب بده‌ببینم ... 

زم آفتابه را پر کرد وازلای دربهم دادکارم راانجام 
دادم وآمدم بیرون ... داشتم به باران غروغر میکردم ... 
پسرم گفت: 

- باباباران نماهد.. 

دخترم بلند ترازاوداد کشید. 


جرا اومد... جا خیلیهم درشت بود... 


عزیز لجن ۱۵۷ 
گەت و گوشان بالا كرفت و بالاخره‌هم دعواشان شد 

وافتادند بجان یکدیگر و بزن بزن مفصلی راه افتاد... 

ز نم گفت: 

ببخود دعوا نکنین.. اگه باران نمی‌بار ید آبخطع 
یتقو 

ولی بچەھا گوششان بدھکارنبودو مثل خروسپای 
جنگی بسروروی هم می‌پر بدندا!.. 

روم روی بالکن ازهمسابه ها پرسیدم: 

- بارانآمدہ! 

- والله من که‌متوجه نشدم ... مثل‌اینکه با بده!.. 


متا رھ رو «رونی که با« دمز امه توی‌بالکن شس مه دود 


خداوندا درد نما جه آدم ھای احمقی د.د‌اهیشه اول 
میگه متوجھ نشدم... بعدمیگه مثلا بنکه ہار بده؟ 

بقدری عصما نی سدم که ا که‌بارودم دسم بود (درفی) 
میزدم بیخ گوشش ۰ باعمان عصائمت گفتم: 


۱۵۸ عزالز لسن 


E e‏ ,ء0 
باران بار وده؟! 

- چون رادو بارانز بت داره فہمیدم !!! خودت هم 
همتونی امتحان کنی... 

آمدم توورادبورا باز کردم.. در حقیقت‌هم راست می 
گفت. ۰ هروفت بار آن‌میادراد بوهاحم خرت خرت 0۳ 

درادن موقع همسایه پائین ازتوی حاط صدا زد و 
گفت : 

- باران بار دد... 

- از کجا فیمندی؟ 

" کازهم فطع شده : 

درمقا بل اینہمه دلیل ثابت مىشد که چ:دفطره‌باران 
آمده .. 

رفتم‌توی هال‌که به‌ادارهآب تلفن کنم ... دیدم‌تلفن 
ها هم اتصالی پیدا کردہ ... بك آقائی داشت فحش های 
(چارواداری) میداد... ازابنطرف‌هم بك خانم بافحش‌هائی 


عز بر لسن ۱5۹ 


جوا بشو مداد کەآدم ازخجالت خیس عرق میشد... 

بااہنکە عادت ندارم به حرفهای دیگران‌گوش بدم 
ولی نمیدانم چراگوشی را نگه‌داشتم و مشفول استراق سمع 
شدم 13 

خانم گوشی را قطع کرد ولی آفا هنوز داشت فحش 
ا 

گفتم: 

-گویا اتصالی شده. لطفاً فطم‌کنید میخوام با جاثی 

آقاهه خندید ومعذرت خواست‌و گفت: 

- به بخشید داشتم بامادر زنم بت س O‏ 

نممساعت باتلفن تقلا نمودم ولی نتونستم‌اداره آب‌را 
0021 داشتم غروغرمی کردم... ز نم گفت: 

- مرد اننقدر ناشکری نکن .م. برق ها هم فطع 
همشه ها!!!۰. 

باعصبانیت گوشی‌را روی تلفن گذاشتم وپرسیدم: 


۰ عز از اسن 

- روزنامه انافده؟ 

کلفتمان حواب داد: 

-ھروقت باران بیادروز نامه دیر می کنه... 

- کوباران دختر؟! 

ا گر بمارد روز نامه اصلانمارن! 

با ناراحنی ازخانه خارج شدم ... مدتی نوی ستگاه 
انوہوس به انتظار رسدن ماشن استادم .. اماکواتوبوس؟ 

مسافرین اتوبوس داشتند غروغرمیکرد اد» 

- آخه باباکی باران‌آمد؟ 

_ اصلا چند قطره باران چکار بکار اتو بوسرانی 
داره ؟۱.. 

درز نی که خودشوسرا نگہممداشت بادهان بی د ندا اش 
خنده چندش آوری‌کرد و گفت: 

ے مگه اشنید ین بارورقص بلد نیمود میگفت کف 
اطاق کس۸۹؟۱۱... 


عز لز سین ۱۶۱ 

بالاخره اتوبوس آهد... مسافرها باحمله گازانیری 
جیمد ند نوی اتو بوس وراه افتادیم... 

بکنفر بغل دسمم ده :ود دالات روز نامه مرخو زد 
مکدفعہ رکا بطرف من وباقیافەای راضی و غرور آھمز 
گفت : 

ج ب4 ب4 . . زندہ باشى... ۱ 

<وصله روز نامه‌خواندن و بحث کردن نداشتم با | حال 
کنجکاوشدم و در سمدم: 

- جطور شده | 

- نگ بخوان بسن ز نرال امرینکائی چی گفته؟ 

= چی گفته؟ 

ت گفته کشورمان در مقا ہل هر گو نه حملات انعی 
آمادگی داره! 

یکنفر که رو روی ما اساده دود شش محکمی 
سەت ! ودوسه نفر دیگد باصدای ہلند خندیدن... 


مردی 1 روز نامه ممخواند عصما ای شد و از هس ره 


عزیز سین ۱۶۳ 
گنندەھا ور سید: 

چرا ه-خندین؟؟ 

- آخه برادرکی میاد بمب اتمی راکه باآن خرجو 
زحمت زیاد درست کرده رزوی سرما بنداژه؟ 

دومی باخنده حواب داد: 

- چرا اونومیگی؟. اگه دولبوان آب خوردن‌روی 
شہرھا بریزن زندگی هر دم فلج مشه چطور دزمقا بل بمب 
اتمی آمادگی داریم؟!۱۱ 

از نظر ایذنکە آدم وطنپرستی هستم و از ترس اینکه 
ممادا کاری دستمان بدن بدون | که حرفی بز ام از حاباند 
شدم ورفةم ته اتوبوس استادم. 

به‌دفتر کارم که رسیدم همه‌چیز اطی‌باطی شده بود... 
آسانسورکار نمیکرد ... مستخدم پاش لیز خورده وروی 
بله‌ها افتاده بود بااوفات تلخی ہر سیدم: 

- چرادفتر روتمیز نکردی؟ 


ا باران فرصت همده؟ 


عز یز سین ۱.۳ 
- کو باران؟ 


- هن خودم :د دمو لی کزان میگفتن باران‌هماد۱۱. 
رفتم بیرون به بینم چهخبره‌افتادم پام ضرب‌د,د!۱. 

ماشمن او س نہاهده بود ... هما نطور ست که ص حا 
ساعت هشت می آمد ناطهر دمداش نشد.: . آزهمه بدتر هر 
وۆت باران هىاً مد وهوا ابری میشد در درماتیسم مزمنعود 
هیکرد .. 

نمی دانستم چکار کنم... درا بن وضع بلاتکلیفی‌هیچ 
کاری پیش نمی رفت!! زنم تفن کر د: 

- چند:ا میهمان آمده زودتر بیاخونها کمی ہممیوہ 
وشیرینی براهون ببار... 

ازجا بلند شدم و بطرف خانه‌به‌راه‌افتادم ... سر راہ 
گذارم ازطرف اسکله افتاد د ددم تمام‌چراغهای اسکله‌رودن 
و برچم‌های کوچك وبزرك راازتیرهای چراغو یزان کر دن! 

خیلی مسجت کر دم: 


اچھ صره. هی 60۰۰ دى ۰۰۰ چادز ی اس ۰۰ .سین 


۱۶۴ عز .یز لسین 
بر چم‌ها چی ده؟!» :د او اوس ى اوت ادم از ماه‌وراه‌کله در سردم 

جخره در چم‌ردن؟ 

تيا نم لابد یگ میہمان خارحی ماد 

آعم بیشٹر شد... چون همچه خم ری توروز نامەھا 
چاپ اشده بود... نمیتواستم تاد لل این کاررو بهم دنبال 
کارم بروم... داشتم دبوانه می‌شدم... روی اسکله این ور 
واونور میرفتم.. ریس اسکله راکه ازدوستان فدرم ی آم بود 
دیدم... بعد ازچاق‌سلاهتی بر سید" 

- اهری وفرمایشی داشتین؟ 

پر سیدم: 

5 این بر چم‌ها راچرازدین؟ چه‌خره؟ 

خندید وجواب داد: 

- ازبرکت باران جشن گرفتیم.: 

فہمیدم شوخی میکند , از لحن کلامش معلاو م :ود 
دو بازه اصرارکردم: 


..۹۵« حدا جر ٫ان چی‎ 7٦ 


- راستش باران که آمده و انار در آب شد زیر بر 
چم ها آب افتاده بود برای اينکه خشك بشن به نیرها 
آویزان‌گر دیم!! 

از ناراحتی نجات بیدا کردم ولی بعات قاطی شدن 
افکار واحساساتم یادم رفت میوء و شیرینی بخرم وقتی هم 
بخانه رسیدم خیلی از ظپر می گذشت ۰ زنم غروفر کنان 
گفت : 

- مردکجاھوندہ بودی ؟ .. همهمانپا سکه انتظار 
کشدن خسته شدن وناهار نخورده رفتندا!! 

خندیدم و گفنم: 


- چون باران اشد همم شل‌شدم و نمیمو نم راه برم !۱ 


داستان‌صندلی 


هما نطو رکه آدم‌ها خوشخت و ند بت هستند» وی 
حدوابات و نباتات حتی اشاء ہم خوشمخت و بدبخت مدا 
هشه . | 

من‌داستان‌صندلی کافه رستوران‌هستم... باایشفکه‌سنین 
خدمتم هنوز 4 نکسال نرسیده» جسمم چنان فر سوده‌شده که 
گمان نمی کنم یکسال دیگه بتونم دوام پیارم... 

کارمن هر روز از صبح زود شروع میشه وتا دو سه 
ساعت بعد از نصف‌شب‌ادامه داره. در این هفده هبجده‌ساعت 
بلا نمیمونه‌که سرم نمارن.. 


اول‌صبح کار گرهائی که هنوز گیج خواب «ستند واز 


۱۷ 


۱۶۸ عزیز نسین 
ناراحتی از هدن وزمان فحش دن برای #مز کردن سالن 
مر | مدای انور وانور هی دشند.. با لگدگذار مدر تاره 
دوک او دت بەگارسونھا ھر صف آنہاظاعراً ممخوامند 
سرو هور ای بکارها بده:دولی بعصٔی وق تھا چنا ن با خشو نت 
مرا «ر هدن مکو بند که صد‌ای 1" و ناله‌ام بها سمان همرژده 
باز خدا بدرشان را بیامرزدکه بعد ازهزار زحمتو 
تاراحتی دسّما لی بەسر وصور تم می کشند وتمیزم می کنند... 
ازساعت ده‌صیح و طیهه رسمی ما شرو ع میشود... از 
موقعی که او لین‌مشری‌توی‌رستوران ها بد تاوقتی که خر ین 
نھر از سا ان خارجمیگردد چشم من نگران حر کات وروتار 
۱ نیاست ۳ 
ازاین هیترسم که آدم چاق وچله‌ای‌هوس نشستن‌روی 
من را داشنه باشد. 
گردن کلت هستند که وفنی‌رویمن می ذمدمد ستون‌فقرانم 


بصدأ درا بد. وبا ههام نردرك ات از حا کنده شود...اھا 


عز یز نسین ذا 


بعی دیگر برعکس خیلی رعایت مرا میکنند 

بد بختی | دنجاست که بشتر هشتر ای هن هس ت هس ند 
ونممتوائند حر کات ورفتار خودشان راکنترل‌کنند.. 

هرروز درحدود سی‌چمل نفر روی من می شینند .. 
اینپا همانطور که ظاهرشان با هم فرق دارد افکارشان و 
غم‌ها شان ودرد دلم‌اشان با بکدیگر مفاوت است. 

اولین مشتری دیروز من بك آقای چاق و سنگین 
ورنی بود.. ظاهرأ خیلی‌مودب بنظر میرسید . ولی بمعض 
اینکه شروع بحرف‌زدن‌کرد معلوم شد چکاره است... 

درحالکە اول وا خر ہم حملەاش بك فحش ركہك 
چاشنی هی کرد با دوستش شروع به درددل‌مود؛ 

- ددر ومادر فلان‌ھا خمال کردن برای «داشہت > ہم 
ھی تو ان شاخ وشو اه بکشن !| حسنی توہمیری هر گآ ہمت 
اگر شر کت گوشت بخواد بامن بد تا کنه! مکساعته ده‌هز ار تا 
گوسفند می ریزم توبازار ووضع شر کت را بی ربخت هی کنم| 


رفیقش جواب داد. 


نش عر بز سین 

حق داری بابا ۰.. این‌لامروتها همش بما ها زور 
میگن... شهرداری هم طرف اونارومی گیره! 

- درسته ... من نمیدونم به شپرداری چه مر بوط ! 
وزارت کشورموافق او نوت شهرداری هدعی ه-شه. !۱ 

- شپرداری فقط بلده دوره‌گردها و لبموفروش ها را 
ان بت بکنه. کجاژو رش ھمر سه‌کار گوشت ر ادرست گنه ۱۱! 

- حسنی از لچجش مشت‌محکمی <و الهمن کر دو صدای 
مخصو صی ازدهدش خارح شد: 

س یف ... ازدست اینلا کردارها آدم مدو نه‌چکار 
کنه!! 
از بسکه هردوتاشان کلافه‌بودند زیاد نه‌نشسته وخوشختانه 
خملی زود رفع مزاحمت ورد ندورفتند تا بامآموز ین مر بو طه 
مشکلات را دوستانه حل کنندا 

مشتری دوم من ہم ہك آ دم چاق و از باب مسلك بو د که 
دو نااز نو کر ها وبشکارهاش دنبالش بوداد ء وفتی نشست 


روی من مئل بچه‌ای که مرص «ولو لك» داره شروع به‌دول» 


عز بر لسین ۱۷۹۱ 


۷ ۳ 
ردن کرد!!! هر نب ۶ب وحلو هدر ات‌وروی من‌فشاره.ا ورد 


بندهای من طوری صدا میکردم که نزدیك بود خرد شود.. 
مفصل‌هایم ازحاش درهاً بد.. 

بس ازاینکە غذا سفارش دادند ار باب خطاب بەآن 
دو نار گفت: 

دولت نمیتو نه‌قیمت گندم‌رامائین بیاره. .اگراشکار 
را بکنه عقل ماراکه کرم نخورده!! ازيك راه دیگه وارد 


مت اب 

- بعله... راه حرامز ادگی دا ثممتوئن بیندن ! اونا 
قیمتش راگران میکنندہ ماهم شن وسنگگ توی‌گندم‌رازباد 
میکنیم 6 

درا ینموقع ار باب باصدای مى دماعش را ہا کرد 
کمی از آب دماغش روی‌شلوارشر یخت.من باا پنکەصندلی 
هسم دلم et!‏ خورد تاجه رسد ٫ه‏ رفقا ش.. 

بعدازرفتن ‏ نها ,لك رن ویکمرد دیش هن 071 


زن روی من لشست... اما چه نشستنی » برایاینکه‌دامنش 


۱۷ عز بز سین 
چر و 4 نشودان راجمم درد... حای ڈما خالی a>‏ منظرہ 
خوبی ۱۱۱ 

ہما نطور که رو ی دوست بدنمن لیزمی خوردزانوعایم 
شرو ع بأرز ىدن کر د! مها رایحه دلان‌گیزی که ازسرتا 
ببا نش مرصاعد بودھ۔جان .می در بکرم انداخت نمی دا نم 
a>‏ اوع ادو کلنیمصرف کرده دود“ حمی داهاش :وی کرم 
مخدوصی می‌داد. بااشکه صند ی هسدم ا گر بحای چپار تا 
دباء دو :۱«دست» داشدم دای ازعز ادر ما وردم! 

اما حف ۱ ماجون صند لی هسهیم رازوگ ر انان 
ودر ا دك زجر بکشيم تاعمرمان بها بان در سد ! 

اکر گاهگاهی هم یکی ازاین خانەپای خوشگل و 
ماما نی » مىشەر ی ۳ نماشند» ات و زندگی را جاور 
میتوانیم دمل کنیم 

ماعہاوزن .€ مشمری «ای حورواحوررا ,دوش 
ميکشيم ہا ان امہ که درجد.ن ظا 7 مره ز اد 5 و ابچشیم 


باهای هرد باهیجان ع<ددی بطرف‌من | مدا گرصندلی 


»رز بز سین ۱۷۳ 


دیگری بود وحشت میکرد. ولی من‌از این منظره ها زیاد 
دبده‌ام چشم وگوشم ازاین حرکات پراست ! مطمثنم با من 
کاری ندارد ودرجستجوی ساق‌های خانم بحرکتآمده. 

صدای هیحان آ اود مرد بگوشم می رسد: 

«ءزیزم بخورنازنکن » نمی‌دانی چقدردوستت‌دارم.» 

من ازاین جمله هاهم زیاد شنیده‌ام وحتی می توانم 
حدس بز ام خانم چه حوابی" ہاو ممدھد . بله درست همان 
حرف را تکرارسکند. 

«بیخود اصرارنکن. من‌تا بحال از این « چیز » ها 
اخوردم!» 

حف که زبان ندارم» والااز همین‌جا دادمسکشمدم 
«ذلان فلان»شده نو که این قدر باك ونجیبی پس چرا با یٹ 
هردغر مه به انشا آمده‌ای؟» 

بالاخره صحبت اینہاہم تمام می‌شود » 

باهم توافق می‌کنند وبا خوشحالی خارج می‌شو ند . 


باز هم جندتا هشه‌ر ی گر ھی | ید وهن :ا در شب محدوزم 


۱۷۴ عزیز سین 
از نهاپذیرایی‌کنم. 

در حا که بعضی ازدوستان من درهممن شہر رندگی 
راحت ومجللی دارند کسی که روی | نپا همشمند درست 
چپار سال دیگر بلند مشود . انگار آنهارا باسر بشم روی 
صندلی چسبائیدەاند... ہمصندلی ممنون است‌هم | نکهروی 


آن نشسته... ولی کوآن شانس ؟ 


آنچه اکنون از این نو سندہ بوسیله دنیای کتاب 
منتشر شده 
-١‏ حدا بد نده 
۲- تا کسی پنج ریالی 
۳ خاطرات يك تبعیدی 
۴ آدمهای عوضی 
۵- زن بهانه گیر 
۶ تف سر بالا 
۷- بمن چه مربوطه 
۸ سباحتنامه 
۹- تا كتك نخورم آدم نمیشم 
۰- نابغه هوش 


۱ مجسمه حماقت 


e 
وی اک‎ 
او و‎ 
1 E ۱ زر‎ 


١رپ‎ ۳ 
۷ SH 1 


تھر انىشاء آ با دیاسا ژاقبال 
تلفن ۳۱۹۷۹۹ 
۰ دیال 


